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مقدمه
مسلّم در راستاي سلوک الي‌الله نظر به انسان‌هايي که سراسر وجود آن‌ها نمايش پاکي و کمال مي‌باشد بسيار کارساز است، و ذات مقدس رسول خدا( و ائمه معصومين( چنين انسان‌هايي هستند. حال اگر ذکر و فکر انسان‌ تماماً نظر به آن‌ها باشد، عملاً سير روحاني او به سوي آن‌ها خواهد بود و به کمک نور توجه به پيامبر( و امامان معصوم( به راحتي از ظلمات دنيا عبور خواهد کرد و با حقايق عالم وجود روبه‌رو مي‌گردد.

کتابي که در اختيار عزيزان قرار دارد تلاشي است براي نگريستن به ذوات مقدس پيامبر و ائمه معصومين( و چشم‌برنداشتن از آن‌ها که توسط استاد طاهرزاده بيان و تنظيم شده است، تا در عين توجه دادن به جايگاه روحاني وجود اقدس رسول خدا( معني صلوات براي آن حضرت و اهل بيت ايشان روشن گردد و إن‌شاءالله وسيله‌اي باشد تا عزيزان با معرفت لازم متذکر به ذکر شريف «صلوات» گردند و از برکات فوق‌العادة آن برخوردار شوند.
گروه فرهنگي الميزان

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
(إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا(

در مدخل سالگرد بعثت پيامبر اعظم(، مقام جامعيت انسانيت، انسانُ‌ ‌الْكُلّ، مظهر کامل مقام همة انبياء و اولياء به ظهور اسم جامع «الله»، آنچه كه شايسته است مورد نظر باشد توجه به مقام آن حضرت است. در چنين شبي توجه‌ها را به پيامبري بيندازيم که افق انسانيت ‌است، تا روشن شود هرکس از شناخت و تبعيت آن حضرت باز بماند، از خود باز مانده است.

خداوند در قرآن نسبت به پيامبر( يك پيامي و يك وظيفه‌اي و يك هدايتي براي ما مطرح فرموده است. مي‌فرمايد: اي انسان‌ها! اي همه انسان‌ها! قضيه از اين قرار است که؛ «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»؛ خدا و ملائکه او بر پيامبر صلوات مي‌فرستند، اي مؤمنين شما هم بر او صلوات بفرستيد و همگي به طور کامل تسليم او شويد.

با دقت در آيه مذکور که مي‌فرمايد خدا و ملائکه بر پيامبر( صلوات مي‌فرستند، روشن مي‌شود که اين يك قاعده كلّي و يك سنت و ناموس جاري در هستي است كه همه كروبيان و همة ملائکه عالم قدس و حتّي خود خداوند، كه جامع همه كمالات است، بر پيامبر خدا( درود مي‌فرستند.
 بعد نتيجه مي‌گيرد که اي مؤمنين! شما هم اوّلاً؛ درود بفرستيد، ثانياً؛ با تمام وجود و به نحو کامل تسليم او شويد تا شأن‌ شما هم، شأن ساکنان عالم قدس گردد و خدايي شويد. يعني حال كه دانستيد اهل عالم قدس و ملكوت و حتي خود خداوند بر پيامبر خدا( درود مي‌فرستند، اگر مي‌خواهيد قدسي شويد و جهت جانتان به سوي عالم قدس باشد و شأن شما هم‌شأن ملائكه گردد و خدايي شويد، «صَلُّوا عَلَيْهِ»؛ شما هم به پيامبر( درود بفرستيد.

از اين آيه بر مي‌آيد که با درودفرستادن بر پيامبر خدا( جان و قلب انسان هماهنگ با عالَم الهي خواهد شد و متخلق به صفات الهي مي‌گردد، پس «صَلُّوا عَلَيْهِ» بر او صلوات بفرستيد تا با صلوات بر محمّد و آل او، نبض جان شما نيز چون نور جاري در عالم قدس، به سوي حضرت «الله» سير کند. با اين آيه خبر مي‌دهند که اگر شما هم در آن وادي که خدا و ملائکه قرار دارند، وارد شويد، هم‌سنخ آن عالم مي‌گرديد و لذا از پيامبر( روايت است که؛ «هرگاه نام من نزد فردي برده شود و او بر من صلوات نفرستد، از رحمت الهي دور افتد و او را به دوزخ برند». 
زيرا وجود مقدس پيامبر( دريچة نظر به عالم قدس و بهشت الهي است. حال اگر کسي از آن حضرت روي برگرداند، و وقتي نام آن حضرت در مجلسي برده شود از طريق صلوات بر او، نظر خود را بر وجود مبارک او نيندازد، عملاً به بهشت الهي پشت کرده است. 
مقام اسم جامع الهي يعني «الله» و نيز ملائكه يعني مظاهر اسماء الهي‌، بر پيامبر خدا( درود مي‌فرستند و نظر به آن حضرت دارند و در آينة وجود آن حضرت زيبايي‌ها و کمالات قابل ستايش را مي‌بينند. حال اگر شما مي‌خواهيد نزديك به خدا و هم‌سنخ ملائكه شويد، «صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»؛ به زيبايي‌هاي وجود نوراني آن حضرت بنگريد و نه فقط با شعور قلبي بر آن حضرت درود فرستيد ، بلكه در مقام عمل تسليم کامل او شويد. يعني هم جنبه قلبي شما با درود بر پيامبر خدا( قدسي گردد و چشم‌تان، چشم الهي شود، هم قواي تحريکي و عقل عملي شما پذيراي قول و فعل پيامبر( گردد، تا آن هماهنگي كه لازمه وجود شما با خداوند است از طريق تسليم‌شدن بر پيامبر( كه مقامش مقام وحدت و هماهنگي صِرف با اَحديت است، در شما نيز ايجاد شود. خوشا آن صلوات و تسليمي كه موجب تقرب جان به عالم ملائکه و حضرت رب‌العالمين مي‌‌شود.

در روايت از ابابصير داريم که مي‌گويد؛ «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ( عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» قَالَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ التَّسْلِيمُ لَهُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ جَاءَ بِه».
‏ از امام صادق( از آيه «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» سؤال کردم. فرمودند: يعني بر او صلوات بفرست و در هر چيزي که آورده تسليم او باشد. چون تسليم دستورات خداشدن، يک نحوه هماهنگي با قلب مبارک آن حضرت است، قلبي که محل اسرار عالم هستي است و مورد توجه خدا و ملائکه الهي است.

تأثير صلوات خدا بر رسول خدا(
علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در ذيل آيه 43 و 56 سوره احزاب مي‌فرمايند:
«معناي جامع کلمه «صلوة» - به طوري که از موارد استعمال آن فهميده مي‌شود- انعطاف است، چيزي که هست اين معناي جامع به خاطر اختلاف مواردي که به آن نسبت داده مي‌شود مختلف مي‌شود، به همين جهت بعضي گفته‌اند: «صلوات از خدا به معناي رحمت و از ملائکه به معناي استغفار و از مردم دعا است».
 «صلوة» در اصل به معناي انعطاف بوده، و صلوات خدا بر پيامبر به معناي انعطاف او به وي است به وسيلة رحمتش، البته انعطافي مطلق، چون در آيه شريفه صلوات را مقيد به قيدي نکرده و همچنين صلاة ملائکه او به آن جناب، انعطاف ايشان است بر وي، به اين‌که او را تزکيه نموده و برايش استغفار کنند، و صلاة مؤمنين بر او انعطاف ايشان است به وسيلة درخواست رحمت براي او.
اين‌که قبل از امر به مؤمنين که بر او صلوات بفرستيد، نخست صلوات خود و ملائکه خود را ذکر کرد، دلالتي است بر اين‌که صلوات مؤمنين بر آن جناب به پيروي خداي سبحان و متابعت ملائکه اوست و اين‌که کاري نکنند که موجب اذيت آن حضرت شود.

در راستاي نقش صلوات خداوند بر پيامبر( و بر مؤمنين، قرآن مي‌فرمايد: 

«هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَي النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا»؛

خداوند و ملائکه بر شما درود مي‌فرستد تا شما را از ظلمات به سوي نور خارج کند و او نسبت به مؤمنين در نهايت لطف و رحمت است.

چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد صلوات از ناحية خداي سبحان کرامت و براي نوراني‌کردن و رهانيدن از تيرگي و ظلمت است. البته اين صلوات نسبت به پيامبر( و اهل بيت او( که در مقام عصمت هستند عامل دفع و منع هجوم ظلمت به ساحت ايشان است و موجب مي‌شود که در مقام عصمت خود پايدار بمانند، ولي نسبت به ديگران عامل رفع و زدودن تيرگي‌هاي موجود در شخصيت آن‌هاست. با توجه به آيه فوق که نشان مي‌دهد صلوات خداوند و ملائکه موجب خروج مؤمنان از ظلمات به سوي نور است، روشن مي‌شود که وقتي خداوند مي‌فرمايد: «...وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ»؛
 به صابران بشارت ده، آن‌هايي که چون مصيبتي به آن‌ها برسد، مي‌گويند: ما از خداييم و به سوي او بر مي‌گرديم، بر آنان صلوات و رحمت از طرف پروردگارشان است و آن‌ها هدايت شده‌اند.

چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد صلوات خدا بر صابران نيز نازل مي‌شود و در نتيجه نوراني و نوراني‌تر خواهند شد. 

برکات صلوات رسول خدا( بر مؤمنين

در اثر صلوات الهي بر رسول خدا( و بهره‌مندي‌هاي خاصي که در اثر اين صلوات براي رسول خدا( پيش مي‌آيد، آن حضرت خود منشأ صلوات براي ديگران مي‌شوند و عامل خروج آن‌ها از ظلمات به سوي نور خواهند شد. در همين رابطه قرآن مي‌فرمايد:
«وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رًحيم»

از اعراب باديه‌نشين آن‌هايي که به خدا و روز قيامت ايمان آورده‌اند و با انفاق خود قرب الهي و صلوات رسول خدا( را به دست مي‌آورند، بدانيد كه اين انفاق مايه تقرب آنان است، به زودي خدا ايشان را در جوار رحمت‏خويش درآورد كه خدا آمرزنده مهربان است
نقش صلوات رسول الله( بر مؤمنان ايجاد آرامش نفس و سکينه است. چنانچه خداوند مي‌فرمايد: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»؛
 اي پيامبر از اموال آن‌ها صدقة مربوطه را اخذ کن و از اين طريق آن‌ها را از آلودگي‌ها پاک گردان، و بر آن‌ها صلوات بفرست زيرا که صلوات تو عامل آرامش است براي آن‌ها و خدا سميع و عليم است.

صلوات؛ عامل بقاي الهامات معنوي
يكي از عرفا مي‌فرمايد:
«بنده بذاته فقير است، بايد هميشه آرامش و سلام طلب كند، و اگر آرامش و سلام طلب كند، سير الهامات غيبي در جان او پايدار مي‌ماند و احوالات معنوي در جانش مستقر مي‌شود و ديگر آن الهامات گاهي نمي‌آيد و گاهي برود. حال اگر انسان از طريق تبعيت از دستورات رسول خدا( نسبت به قلب رسول خدا( به مقام تسليم رسيد، مقام استقرار و تمکّنِ الهامات الهيه نصيب او مي‌شود و اين با صلوات بر پيامبر( حاصل مي‌گردد و در اين حال چون قطب جانش نظر به جان رسول خدا( دارد، ديگر الهامات معنوي چون برق لامع ناپديد نمي‌شود، بلكه در نفس انسانِ ذاکرِ صلوات پايدار مي‌ماند. به طوري که ديگر مانعي بين او و حقايق عالم قدس نخواهد بود.»

صلوات؛ عامل پاکي از گناه

به تعبير روايات از طريق صلوات بر محمد و آل او جان انسان مثل روزي مي‌شود که متولد شده و بدين شکل از گناهان پاک مي‌گردد. در روايت داريم؛ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ( عَنْ قَوْلِ اللَّهِ(؛ «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» فَقَالَ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ( رَحْمَةٌ وَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ تَزْكِيَةٌ وَ مِنَ النَّاسِ دُعَاءٌ وَ أَمَّا قَوْلُهُ(؛ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً فَإِنَّهُ يَعْنِي التَّسْلِيمَ لَهُ فِيمَا وَرَدَ عَنْهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ قَالَ: تَقُولُونَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ صَلَوَاتُ مَلَائِكَتِهِ وَ أَنْبِيَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جَمِيعِ خَلْقِهِ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ. قَالَ: فَقُلْتُ فَمَا ثَوَابُ مَنْ صَلَّي عَلَي النَّبِيِّ وَ آلِهِ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ قَالَ الْخُرُوجُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ اللَّهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّه‏.

ابن‌أبي‌حمزه گويد: پدرم گفت: از امام صادق( پرسيدم معني قول خداي(؛ «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيما» چيست؟ فرمود: «صلاة» از خدا، فرستادن رحمت است و از فرشتگان، تزکيه داشتن، و از مردم دعا و طلب رحمت كردن است، و امّا فرمودة خداي( «وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» يعني؛ فرمان‌برداري از او در آنچه فرمايد. گويد به آن حضرت عرض كردم: پس چگونه بر محمّد و خاندانش درود فرستيم؟ فرمود شما بگوئيد: «صلوات اللَّه و صلوات ملائكته، و أنبيائه و رسله و جميع خلقه علي محمّد و آل محمّد و السّلام عليه و عليهم و رحمة الله و بركاته». گويد عرضه داشتم: پاداش كسي كه بر محمّد و آلش با اين تحيّت‏ها درود فرستد چيست؟ فرمود: به خدا سوگند، مانند پاكي و بي‌گناهي روزي كه متولّد گشته است، از گناهان بيرون آيد.
قبلة واقعي جان انسان‌ها

مقام پيامبر(، مقام انسان‌الكل است، مقام جوهره انسانيت است. انسان اگر به همه ابعاد ممكنة وجودِ خود معرفت پيدا کرد و خواست همه منزل‌هايي را كه بايد طي كند، بپيمايد، و همه قوّه‌هايش به فعليت برسد، و همه مدارج ممكنه را به‌دست آورد، اين انسان، قبلة جان خود را رسول خدا( و آل او( مي‌بيند. 

مقام پيامبر ( اصل هر انسان و مقصد هر انساني است. در واقع اصل هر انسان، فطرت هر انسان است، فطرت هر انسان، مقام عهد اَلَسْت است، مقام عهد الست، مقامي است كه انسان، آزاد از همة غفلت‌ها، با خدا روبه‌رو شده و شنيد و ديد كه حق از جان او مي‌پرسد: «اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟»
 آيا من پروردگار شما نيستم؟ با تمام وجود، همه به عنوان يک حقيقت واحد گفتند: آري! مي‌بينيم که چنين است. «قَالُوا بَلَي شَهِدْنَا» يعني؛ نه تنها مي‌دانيم تو ربّ ما هستي، بلكه مي‌بينيم كه ربّ ما هستي، هم «بَلي» را گفتيم و هم «شَهِدْنَا» را. هم مي‌فهميم که تو ربّ ما هستي، و هم مي‌بينيم؛ هم در عالم عقل، و هم در عالم قلب، هم در عالم فهم، هم در عالم شهود. اين اقرار و رؤيتِ ربوبيت حق، قصة اصل جان هر انساني است و مقام پيامبر( جلوة بالفعل و تعين‌يافته اقرارِ مقام «اَلَسْتِي» هر انساني است كه در جمال منوّر آن حضرت به فعليت درآمده و ظهور كرده است. پس اشتياق هر انسان به پيامبر(، يعني اشتياق به خود برين خودمان، و هر كس شوق بر پيامبر( ندارد، خود را گم كرده و از جنبة کمالي خود غافل شده است، و لذا صلوات بر پيامبر( يعني متذکرشدن نسبت به خود اصيلِ خودمان.

هرکس نظر به پيامبر( و ائمه معصومين( نداشته باشد و هنگام ياد آن‌ها از صلوات بر آن‌ها غفلت کند، عملاً راه بهشت را گم کرده است.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ( قَالَ إِذَا صَلَّي أَحَدُكُمْ وَ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ وَ آلَهُ( فِي صَلَاتِهِ يُسْلَكُ بِصَلَاتِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْجَنَّةِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ( مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ دَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ قَالَ(: وَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَنَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خُطِئَ بِهِ طَرِيقَ الْجَنَّة.

حضرت صادق( فرمود: هر گاه يكي از شماها نماز بخواند و در نماز خود نام پيغمبر( و آل او را نبرد، با اين نماز به راهي غير از راه بهشت مي‌رود. و رسول خدا( فرمود: هر كس كه من نزد او نامم برده شود و بر من صلوات نفرستد به دوزخ رود، پس خدا او را از خود دور كند. و فرمود(: و هر كس كه من نزدش نام برده شوم و صلوات بر من را فراموش كند از راه بهشت به خطا رفته است.
زيرا بهشت محل تجلي اسماء عالية الهي است، حال وقتي نظر انسان از نور رسول خدا( که مقصد اصلي و فطرت متعين انسان‌ها است منصرف شود، عملاً از بهشت دور شده است.

خوارزمي در مناقب از ابوعلقمه نقل کرده که روزي پيامبر( نماز صبح را با ما گزارد و بعد رو به ما کرد و فرمود: «اي ياران! من ديشب عموي خود حمزه و برادرم جعفر را در خواب ديدم، از ايشان پرسيدم؛ فدايتان شوم کدام اعمال را برتر يافتيد؟ گفتند: بهترين اعمال را در سه چيز يافتيم؛ صلوات بر شما، آب‌دادن به تشنگان و دوستي علي‌بن ابي‌طالب(‌.

لذا مي‌گوييم:

«صلوات بر پيامبر، هم به معني اشتياق به كليت وجود مان است، و هم به مفهوم از قوّه درآمدن مركز عقل و روح و قلب است به سوي فعليت».
پيامبر( انسانِ مجسّم است بدون هيچ عيب و نقصي، شوق و اشتياق به پيامبر( يعني اشتياق و شوق به خود برتري كه از پستي‌ها و پيرايه‌ها آسوده و آزاد شده است. لذا در خطاب به او عرض مي‌کنيم:
	اي رهيده جان تو از ما و من
	اي لطيفه روح اندر مرد و زن

	مرد و زن چون يک شود، آن يک تويي
	چون که يک‌ جا محو شد، آنک تويي


اشتياق به پيامبر( يعني اشتياق به انسان‌الكل، كليت همة انسان‌ها يك حقيقت است و اگر همه بخواهند از درياي انسانيت محروم نمانند، بايد شوق به پيامبر(داشته باشند و شوق به پيامبر( از طريق صلوات بر او محقق مي‌شود، به همين جهت مي‌گوييم:

«توجه به پيامبر( يعني رجعت به مبدأ و اصلي كه ما در نهاد خود داريم، و آسودن در مثال اعلاي وجود خود، يعني آسودن در صورت «الستي» و خداسيمايي خود، پس پيامبر( نه فقط انسان كامل است، بلكه انسان‌القديم است و بنياد و بنيان هر انسان.» 

بازگشت به خودِ گمشده

روزمرّگي‌ها و پيرايه‌ها ما را از خود اصيل باز داشته است و ناخود را در ما خود كرده است، پيامبر( آمدند كه انسان خود را خود كند و از ناخودِ خود آزاد گردد. همه بي‌قراري‌ها در انسان‌ها به جهت آن است كه به خود واقعي‌شان دست نيافته‌اند و لذا به هر جمعيتي نالان مي‌شوند تا به خود واقعي دست يابند و به اصل خود برسند. بي‌قراري‌ها به جهت آن است كه غناي ذاتي و برگشت به خود اصيل را از دست داده‌اند، آن خودي که بتواند از نسيم‌هاي قدسي ملائکه برخوردار شود و جانش به صحنة دلگشاي عالم غيب و معنويت سير کند. صلوات بر پيامبر و آل او( چنين نيازي را جبران مي‌کند. در روايت از رسول اکرم( داريم: 

«‏مَنْ صَلَّي عَلَيَّ ،صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَلَائِكَتُهُ، وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِر»؛
 هر كه بر من درود بفرستد خدا و فرشتگان بر او درود مي‏فرستند. پس هر كه خواهد كمتر و هر كه خواهد بيشتر درود بفرستد.
آن‌هايي که مي‌فهمند صلوات خدا و ملائکه بر جان انسان‌ها به چه معني است و چه غوغايي در جان‌ها به‌پا مي‌کند و چه شهوداتي به همراه دارد، متوجه هستند روايت فوق چه رمز و رازهايي را براي انسان‌ها مي‌گشايد. در همين راستا در روايت داريم؛ «عن ابي‌عبد الله( قال؛ قال رسول اللَّه(: مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا فِي مَجْلِسٍ فَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ وَ لَمْ يُصَلُّوا عَلَي نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ حَسْرَةً وَ وَبَالًا عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.»
 هر گروهي كه در مجلسي اجتماع كنند و نام خدا را نبرند و بر پيامبر خود درود نفرستند، آن مجلس ماية وبال و حسرت آنان خواهد شد. 
آيا حسرتي بالاتر از آن‌که انسان راه ارتباط با عالم قدس و معنويت را گم کند؟ انسان‌هايي که راه هدايت را گم کرده‌اند، ناخودهاي خود را «خود» به حساب مي‌آورند و از خودِ واقعي که انگشت اشاره به افق برتر انسانيت است، محروم مي‌شوند. پيامبر( همان مظهري است كه اگر انسان‌ بخواهد خودش را بيابد و به آن آرامش و قرار حقيقي كه در اثر خوديابي نصيبش مي‌شود برسد، بايد به پيامبر و ائمه معصومين( نظر كند. اشتياق به پيامبر( يعني اشتياق به خودي برين كه بي‌قراري را به قرار، و ناخودي را به خود تبديل مي‌كند. 

به عبارت ديگر نظر به پيامبر و آل او(، نظر به هزاران نيازي است که جان ما به دنبال آن است تا با برآورده‌شدن آن‌ها، از نقص رو به کمال رود. در روايت داريم:

قال رسول(: «مَنْ صَلَّي عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَضَي اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَة»؛
 هر كس بر محمّد و آل محمّد صد بار درود بفرستد، خداوند صد حاجت او را بر مي‏آورد.
نظر به ذوات مقدس پيامبر و آل او(، نظر به فطرت بالفعل هر انساني است، به همين جهت برکات آن بسيار زياد و چندين برابر عمل ما خواهد بود.

خروج از ظلمات به سوي نور

حضرت صادق مي‌فرمايند: «قالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ( يَا إِسْحَاقَ بْنَ فَرُّوخَ «مَنْ صَلَّي عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَشْراً صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَلَائِكَتُهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَنْ صَلَّي عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَلَائِكَتُهُ أَلْفاً أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَ مَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ وَ كانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيما»
»؛

هركس بر محمّد و آل محمد ده نوبت صلوات بفرستد، خدا و فرشتگانش صد نوبت بر او صلوات مي‏فرستند. و هركس صد نوبت بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد خدا و فرشتگانش هزار نوبت بر او صلوات مي‏فرستند، آيا كلام خدا را نمي‏شنوي كه مي‏گويد: «او است كه بر شما صلوات مي‏فرستد و فرشتگانِ او نيز بر شما صلوات مي‏فرستند تا شما را از تاريكي‌ها به سوي نور بكشانند. و خداوند با مؤمنان مهربان بوده است». 
ونيز در همين رابطه داريم که عبد الرحمن بن عوف مي‏گويد: «پيامبر به سجده رفت و آن را طولاني ساخت. از ايشان سبب را پرسيديم «قَالَ نَعَمْ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ مَنْ صَلَّي عَلَيْكَ مَرَّةً صَلَّي اللَّهُ لَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَخَرَرْتُ شُكْراً لِلَّه»
‏
فرمود: جبرئيل فرود آمد و گفت: هر كس بر تو صلوات فرستد، خداوند بر او ده صلوات مي‏فرستد، من به جهت شكراز خدا، سجده كردم.
انسان اگر به خود مشغول شود، هم خودپسند خواهد شد و هم پريشان احوال. حال با توجه به حقيقت کلي انسانيت و تمرکز بر کمالات او، جهت جانش از چنين ظلماتي به سوي نور سير مي‌کند، و اين همان است که در آخر روايت فوق حضرت بدان اشاره فرمودند که صلوات خدا و ملائکه انسان را از ظلمات به سوي نور مي‌کشاند، پس صلوات بر محمد و آل محمد( انسان خاكي را خصلتي افلاکي مي‌دهد. گفت:

	بخت جوان يار ماست، دادن جان کار ماست
	قافله‌سالار ما فخر جهان مصطفي است


مسلّم اراده انسان‌هاي عادي پريشان است و نسبت به خود، خودپسندانه عمل مي‌کنند، چنين انسان‌هايي در هر چيز که بنگرند و هر چيزي را که اراده کنند، در همه حال نظر به خودِ مادون دارند، حال وقتي نظرشان به انساني افتاد که نقطة عطف انسانيت است، با تمام وجود مي‌خواهند با او هم‌افق باشند. ديگر به جاي اين‌که در منظر خود، خود را ببينند، در منظر خود پيامبري را مي‌بينند که تمام توجه او به حضرت اَحد است، و لذا نه تنها از اراده‌هاي پريشان آزاد مي‌شوند و پيام رسول خدا( را اراده مي‌کنند، بلکه به جاي آن‌که خود را در منظر خود داشته باشند و گرفتار ظلمات خودپسندي باشند، به حق نظر مي‌کنند و مفتخر به حق‌پسندي خواهند شد و از خودِ پراكنده، به خودي جامع و به سوي حضرت اَحدي سير مي‌کنند، آزاد از خودي كه در آرزوهاي کثير منفجر شده بود و اميال كثيره را اراده مي‌کرد.

صلوات؛ عامل غفران

نظر به وجود مقدس پيامبر( و صلوات بر او، يعني نظر به مقام اراده كلّ - مقامي متمركز به نور اَحد و مجموع شده در زير حکم توحيد- و در نتيجه مشمول رحمت ساکنان حرم قدس‌شدن، و واردشدن در حرمي که انسان بدون هرگونه کثرتي در تجرد و يگانگي با حق به‌سر مي‌برد. در همين رابطه داريم؛ «وَ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ( سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَي« إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» فَقَالَ هَذَا مِنَ الْعِلْمِ الْمَكْنُونِ وَ لَوْ لَا أَنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ مَا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ بِي [لِي‏] مَلَكَيْنِ فَلَا أُذْكَرُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَيُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا قَالَ لَهُ ذَلِكَ الْمَلَكَانِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَ قَالَ اللَّهُ وَ مَلَائِكَتُهُ آمِينَ وَ لَا أُذْكَرُ عِنْدَ [كُلِ‏] مُسْلِمٍ وَ لَمْ [فَلَا] يُصَلِّ عَلَيَّ إِلَّا قَالَ الْمَلَكَانِ لَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَ قَالَ اللَّهُ وَ مَلَائِكَتُهُ آمِين.»
 

وقتي كه جمعي از رسول خدا( سؤال نمودند از تفسير آيه: «إِنَّ الله وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً»، پس آن حضرت در مقام جواب آن جماعت در آمده فرمودند كه: «اين آيه كريمه از جمله علوم مكنون است كه اگر شما از آن سؤال نمي‏كرديد هر آينه من خبر آن را به شما نمي‏دادم و تفسير آن را بيان نمي‏كردم. به درستي كه حضرت ربّ العزّة دو فرشته بر من موكّل گردانيده است كه نزد هيچ‌يك از شما مذكور نشوم كه او صلوات بر من فرستد مگر آن‌كه آن دو فرشته از براي او آمرزش خواهند، و در جواب آن كس که صلوات بر من بفرستد، گويند: خداوند تو را بيامرزد. و چون آن دو فرشته براي آن مؤمن طلب آمرزش نمايند، الله تعالي و جميع فرشتگان بگويند: آمين. و نزد هيچ‌يك از شما مذكور نشوم كه او صلوات بر من نفرستد مگر آن‌كه آن ملكين موكّلين او را نفرين كنند و در جواب آن‌كس گويند كه: خداوند تو را نيامرزد، و خداوند و جميع‏ فرشتگان بگويند: آمين». 

پيامبر خدا( با ذکر روايت فوق قاعدة جاري در عالم غيب را بر ملا نمودند که چگونه قلب ذاکرِ صلوات از گناهان پاک مي‌شود، و راستي پاداشِ انساني که از همه دل کنده و نظر خود را به پيامبر( و ائمه معصومين( انداخته بايد کمتر از اين باشد؟

و نيز در کتب اهل سنت از آن حضرت نقل شده است:

«اَکْثِروا الصّلاةَ عَلَي، فَإنَّ صَلاتَکُمْ عَلَي مَغْفِرَةً لِذُنُوبِکُمْ»
 صلوات بر من را بسيار کنيد. زيرا، صلوات شما بر من ماية آمرزش گناهان است.

و نيز از «ابودرداء» از رسول‌خدا( است که فرمود:

«مَنْ صَلّي عَلَي حينَ يصْبِحُ عَشْراً وَ حينَ يمْسي عَشْراً أدْرَکَتْهُ شَفاعَتي»
 کسي که در هر صبح و شام ده بار بر من صلوات فرستد، شفاعت من او را فرا گيرد.

صلوات؛ عامل رفع حجاب
اشتياق به پيامبر( يعني آزادشدن از خود پراكنده و اراده‌هاي مضطرب و رسيدن به مقام تمركز وجامعيت، كه مقام وحدت حقّة حقيقية حقيقت محمّديه( است. انسان پراكنده كه اراده‌هاي پراكنده دارد، مقامش، مقام خاكي است، پيامبر( كه در مقام جامعيت نظر به حضرت اَحد دارند و قلب مبارکشان در تمركز نسبت به آن حقيقت مي‌باشد، ارادة ايشان، اراده و انتخاب حقايق ثابت است و لذا مقامشان، مقام افلاكي است. حال اشتياق به چنين مقامي و نظر به آن مقام از طريق صلوات، انسان خاكي را تبديل به انسان افلاكي مي‌كند. زيرا در راستاي چنين صلواتي تمام عالم هستي از عرش تا فرش حجاب‌هاي بين او و حقايق را مرتفع مي‌کنند و او را مشمول صلوات خود قرار مي‌دهند. در روايت داريم؛ رَوَي ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ(: أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّي عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي أَلْفِ صَفٍّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ لَمْ يَبْقَ رَطْبٌ وَ لَا يَابِسٌ إِلَّا وَ صَلَّي عَلَي ذَلِكَ الْعَبْدِ لِصَلَاةِ اللَّهِ عَلَيْه.
‏
ابن عباس از پيامبر خدا( روايت کرد که هرکس بر من صلوات بفرستد خداوند بر او هزار صلوات بفرستد، در هزار صف از ملائکه، و هيچ خشک و تري نيست مگر آن‌که به جهت صلوات خدا بر آن بنده، بر او صلوات بفرستند.

پيامبر( و آل او( يک حقيقت‌اند

قبل از آن‌که بحث را ادامه دهم عنايت داشته باشيد که پيامبر( و آل او( يک حقيقت هستند منتهي در مظاهر مختلف، و لذا به عنوان نمونه روايتي را خدمتتان عرض مي‌کنم.

در احتجاجي که حضرت امام رضا( با مخالفان امامتِ حضرت درمجلس هارون داشتند، آن حضرت مي فرمايند:

فَقَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» وَ قَدْ عَلِمَ الْمُعَانِدُونَ مِنْهُمْ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْنَا التَّسْلِيمَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ تَقُولُونَ «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَي إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»
 فَهَلْ بَيْنَكُمْ مَعَاشِرَ النَّاسِ فِي هَذَا خِلَافٌ قَالُوا لَا قَالَ الْمَأْمُونُ هَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ أَصْلًا وَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ فَهَلْ عِنْدَكَ فِي الْآلِ شَيْ‏ءٌ أَوْضَحُ مِنْ هَذَا فِي الْقُرْآنِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ( نَعَمْ أَخْبِرُونِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، عَلي‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ» فَمَنْ عَنَي بِقَوْلِهِ «يس» قَالَتِ الْعُلَمَاءُ «يس» مُحَمَّدٌ ( لَمْ يَشُكَّ فِيهِ أَحَدٌ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ( فَإِنَّ اللَّهَ أَعْطَي مُحَمَّداً( وَ آلَ مُحَمَّدٍ مِنْ ذَلِكَ فَضْلًا لَا يَبْلُغُ أَحَدٌ كُنْهَ وَصْفِهِ إِلَّا مَنْ عَقَلَهُ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَي أَحَدٍ إِلَّا عَلَي الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي «سَلامٌ عَلي‏ نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ» وَ قَالَ «سَلامٌ عَلي‏ إِبْراهِيمَ» وَ قَالَ «سَلامٌ عَلي‏ مُوسي‏ وَ هارُونَ» وَ لَمْ يَقُلْ سَلَامٌ عَلَي آلِ نُوحٍ وَ لَمْ يَقُلْ سَلَامٌ عَلَي آلِ مُوسَي وَ لَا آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ قَالَ سَلَامٌ عَلَي آلِ يس يَعْنِي آلَ مُحَمَّدٍ( فَقَالَ الْمَأْمُونُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ فِي مَعْدِنِ النُّبُوَّةِ شَرْحُ هَذَا وَ بَيَانُهُ.

امام رضا( مي‌فرمايند: پس در رابطه با گفتارخداوند که مي فرمايد: «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً»، معاندان چون اين آيه نازل شد مقصد آن را دانستند ولي سؤال کردند يا رسول الله ما سلام بر تو را دانستيم ولي چگونه صلوات بر تو فرستيم؟ فرمود بگوئيد «خدايا رحمت فرست بر محمد و آل محمد چنانچه رحمت فرستادي بر ابراهيم و آل ابراهيم به راستي تو حميد و مجيدي». سپس حضرت پرسيدند آيا اي گروه مردم! ميان شما در اين اختلافي است؟ گفتند نه. مأمون گفت در آن خلافي نيست و مورد اجماع است. آيا نزد تو در باره «آل» چيزي واضح‏تر از اين در قرآن هست اي أبو الحسن؟ حضرت فرمودند آري. سپس پرسيدند؛ به من خبر دهيد از قول خداي( که مي‌فرمايد: «يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلي‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ» مقصود از«يس» كيست؟ علماء گفتند مقصود از آن محمد است و كسي در آن شك ندارد. امام رضا( فرمودند پس خدا به محمد و آل محمد فضلي داده كه احدي به كنه آن نرسد و اين براي آن است كه خدا بر كسي سلام نداده جز به پيغمبران و فرموده است «سلام بر نوح در عالميان» و فرمود «سلام بر ابراهيم» و «سلام بر موسي و هرون». و نفرموده «سلام بر آل نوح» و «سلام بر آل موسي» و «بر آل ابراهيم»، ولي فرمود «سلام بر آل ياسين» يعني آل محمد - پس معلوم است که براي آل محمد فضيلتي در نظر گرفته که براي آل هيچ پيامبري در نظر نگرفته - مأمون گفت دانستم كه در معدن نبوت شرح و بيان آن موجود است.
در روايت فوق حضرت امام رضا( علاوه بر استناد به روايت مربوطه در رابطه با اين‌که صلوات بر پيامبر( بايد همراه با صلوات بر آل او باشد، به آيه قرآن استناد مي‌کنند که در کنار «يس» يعني محمد(، آل او را آورده و بر هر دو سلام فرستاده، زيرا بين آن‌ها، دوگانگي نيست. 

در راستاي امر فوق رَسُولُ اللَّه( مي فرمايند: «مَنْ صَلَّي عَلَيَّ وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَي آلِي لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَام»‏

هر كه بر من صلوات فرستد و بر آل من صلوات نفرستد بوي بهشت را كه از مسافت پانصد سال بوئيده شود، نبويد.
صلوات؛ عامل وسعت جان

وقتي خدا و ملائكه بر پيامبر( صلوات مي‌فرستند، يعني عالم هستي برآن حضرت نظر دارند، و لذا رسول خدا( نفسي وسيع و گسترده دارند كه همه نعمت‌هاي عالم بر آن جان جاري است و پيروي از چنين پيامبري موجب گسترش نفس است در برابر نعمت‌هاي هستي و عامل قرارگرفتن انسان ذاکر صلوات در معرض فيض حق، است. به طوري که دنيا و آخرت نعمت‌هايشان را در اختيار او قرار مي‌دهند تا او در ابعاد جسمي و روحي به فعليت برسد. در روايت داريم که حضرت امام موسي‌بن‌جعفر( مي‌فرمودند:

«مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ أَوْ يُكَلِّمَ أَحَداً «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً»، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ ذُرِّيَّتِهِ قَضَي اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِينَ فِي الدُّنْيَا وَ ثَلَاثِينَ فِي الْآخِرَةِ.

قَالَ قُلْتُ مَا مَعْنَي صَلَاةِ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ صَلَاةِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ صَلَاةُ اللَّهِ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ صَلَاةُ مَلَائِكَتِهِ تَزْكِيَةٌ مِنْهُمْ لَهُ وَ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِينَ دُعَاءٌ مِنْهُمْ لَهُ»

كسي كه پس از نماز صبح و نماز مغرب قبل از اين‌که پا به پا شود و يا سخني بگويد، بگويد: «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ ذُرِّيَّتِهِ»؛ خداوند يك صد حاجت او را برآورده مي‏سازد، هفتاد حاجت او را در دنيا و سي حاجت او را در آخرت.
راوي مي‏گويد پرسيدم: مراد از صلاة خدا و فرشتگان خدا و مؤمنان چيست؟! فرمود: صلاة خدا، رحمت خداست و صلاة فرشتگان خدا، به منزله ثنا و ستايش آن‌ها از رسول خدا ( است، و صلاة مؤمنان، دعاي آنان در حق اوست.
پس ملاحظه فرموديد که وقتي خدا و ملائكه بر پيامبر (صلوات مي‌فرستند، همه هستي در اختيار پيامبر( است و همه فيض‌ها و رحمت‌ها و كمالات بر جان آن حضرت جاري است و نور خود را بر آن حضرت مي‌نمايانند و لذا با صلوات بر آن حضرت و نزديکي به جان مبارک او، آن نور به جان ذاکر صلوات تجلي مي‌کند تا در دنيا و آخرت از هرگونه ظلماتي مصون باشد.

صلوات و نورانيت قبر و صراط و بهشت

پيامبر( فرمودند: «أكثروا الصّلاة عليّ فإنّ الصّلاة عليّ نورٌ في القبر و نورٌ علي الصّراط و نورٌ في الجنّة.»
 بر من بسيار درود بفرستيد، زيرا درود فرستادن بر من، نوري در قبر و نوري بر صراط و نوري در بهشت است.
اين روايت راز و رمزهاي بسياري را مي‌گشايد، زيرا قيامت باطن دنيا است، پس اگر کسي با صلوات بر پيامبر( در «قبر» و «صراط» و «بهشت» نوراني مي‌گردد و افق‌هاي آن عوالم برايش روشن مي‌شود که چنين انساني در دنيا نيز با حقايق عالم مرتبط خواهد بود و حجاب‌هاي بين او و حقايق مرتفع مي‌گردد و با باطني نوراني در دنيا زندگي مي‌کند. به اميد روزي که بتوان به عمق اين روايت دست يافت تا به عمق صلوات بر محمد و آل او( دست يابيم. 

مقام جامعيت رسول خدا(
عرض شد نفس پيامبر( به وسعت هستي است و اشتياق بر پيامبر( و نزديكي به او به معناي نزديك‌شدن به قلبي است كه به وسعت هستي است، و اين قلب انسان به اندازه‌‌اي كه به پيامبر( نزديك شود، از رحمت كليه موجودات هستي برخوردار مي‌شود و از نور آن‌ها بهره‌مند مي‌گردد. خوشا بر احوالات قلبي كه با نظر صحيح و عارفانه بر پيامبر( احوالاتي از آن قلب قدسي را نصيب خود کرده است.

مقام پيامبر( مقام وجود جامعي است كه همه اسماء الهي در آن مقام به جامعيت موجودند و لذا همچنان که خود حضرت از عرش تا فرش وسعت دارد، زميني بودن بشر را با عالم غيب الهي تركيب مي‌كند. 

در مقام جامعيت، قبليت و بعديت معني ندارد، همه قبلي‌ها و بعدي‌ها در آن مقام جمع‌اند، در نتيجه او وجهه تعادل‌بخش و هماهنگ‌كننده عالم هستي محسوب مي‌شود.

ما نبايد از موضوع مقام جامعيت پيامبر( به راحتي بگذريم و گرنه بسياري از روايات برايمان مبهم مي‌ماند، و نمي‌فهميم وقتي مقامي در جامعيت اسماء الهي قرار گرفت و شديت وجود پيدا کرد، چرا ملائکه به او سجده مي‌کنند و در خدمت صلوات فرستندگان به او قرار مي‌گيرند. از طرف ديگر متوجه هستيد که مقام دنيا، مقام كثرت و پراکندگي است و لذا علاوه بر قبل و بعد داشتن، طوري نيست که همه‌چيز در هر نقطه از آن جمع باشد، با توجه به اين دو نکته است که عرض مي‌شود؛ پيامبر (از طريق رحمت محمّديه، انسان را از حقارتِ پستِ ضعيفِ مادونِ دنيايي، به وحدت ارزشمند الهي دعوت مي‌كند و تسليم‌شدگان به خود را به آن مقام مي‌كشاند.

راوي مي‌گويد: به ابوعبدالله صادق( گفتم: من وارد خانه كعبه شدم و هر چه فكر كردم دعائي به خاطرم نيامد جز صلوات بر محمد و آل محمد. ابو عبد الله گفت: اين را بدان كه هيچ كس به جايزه‏اي پربهاتر از جايزه تو دست نيافته است. جدم رسول خدا( گفت: هر كس نام مرا بشنود و از صلوات بر من تغافل نمايد، خداوند او را از راه بهشت منحرف سازد».
 
راستي چرا حضرت صادق( مي‌فرمايند آن فردي که در خانة کعبه وارد شده و دعايي جز صلوات نکرده به پر بهاترين بهره‌ها دست يافته است؟ آيا اين بدان جهت نيست که نزديکي به مقام رسول خدا( نزديکي به حقيقت جامع اسماء الهيه است، مقامي که همة کمالات در جان مقدس او جمع است؟ و آيا اين نزديکي، نزديکي به پربهاترين بهره‌ها نيست؟

مقام قدسي پيامبر( مقام جامعيت همة اسماء الهي است، زيرا از طرفي اسم «الله»، اسم جامع حضرت اَحد است و پيامبر( مأمور به دعوت به «الله» است و خداوند به او فرمان داده که؛ «قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَي اللّهِ عَلَي بَصِيرَةٍ»،
 اي پيامبر! بگو اين است راه من که از سر بصيرت دعوت به «الله» بکنم. 

وقتي متوجه شديم «الله» اسم جامع الهي است و پيامبر( مأمور به دعوت بشريت است به اسم «الله»، يعني هر چه همة پيامبران در مقام نبوت‌هاي طول تاريخ دارند و هر کدام وجهي از حقايق را به بشريت عرضه کرده‌اند، آن حضرت همه را دارند و همة حقيقت را به بشريت ارائه مي‌دهند، حال نزديكي به پيامبر( يعني نزديكي به چنين مقام جامعي. البته و صد البته همان‌طور که عرض شد اين به شرطي است که تمام مظاهر اين مقام يعني اهل بيت آن حضرت نيز مورد توجه باشد. زيرا خود حضرت رسول‌( مي‌فرمايند: «مَنْ صَلَّي عَلَيَّ وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَي آلِي لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَام»؛‏
 رسول خدا( فرمود: هر كس بر من صلوات فرستد و بر آل من صلوات نفرستد بوي بهشت را كه از مسافت پانصد سال بوئيده شود، نبويد. اين بدين معني است که آن مقام را بايد در همة مظاهرش مورد نظر قرار داد تا به همة ابعاد آن مقام نزديک شده باشيم.
با توجه به مقام جامعيت ذات قدسي پيامبر( هيچ مانعي نمي‌تواند بين او و خالق او قرار گيرد، و هيچ‌چيزي نمي‌تواند حجاب بين او و مقصد اصلي هستي يعني حضرت «الله» باشد و لذا وقتي تقاضايي از حضرت پروردگار در ميان باشد اگر آن تقاضا در منظر نور محمدي( با خدا در ميان گذارده شود بدون حجاب بالا مي‌رود و پس‌زده نمي‌شود، اميرالمؤمنين( فرمود: «... مَنْ صَلَّي عَلَي النَّبِيِّ( رُفِعَتْ دَعْوَتُه»؛‏
 هر كس صلوات بر پيامبر فرستد دعايش بلند شود.
و يا امام صادق( مي‌فرمايند: «مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةٌ فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخْتِمُ بِالصَّلَاةِ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَقْبَلَ الطَّرَفَيْنِ وَ يَدَعَ الْوَسَطَ إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَا تُحْجَبُ عَنْه».‏

هر كس به درگاه خداي( حاجتي دارد بايد به صلوات بر محمد و آلش شروع كند، و سپس حاجت خود را بخواهد، و در آخر هم به صلوات بر محمد و آل محمد پايان دهد، زيرا كه خداي( كريم‏تر از آن است كه دو طرف دعا را بپذيرد، و وسط دعا را واگذارد و به اجابت نرساند زيرا صلوات بر محمد و آل محمد از او محجوب نيست.

در همين راستا آن حضرت مي‌فرمايند: «لَا يَزَالُ الدُّعَاءُ مَحْجُوباً حَتَّي يُصَلَّي عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد».
 پيوسته دعا محجوب است تا بر محمد و آلش صلوات فرستاده شود.

و نيز مي‌فرمايند: «مَنْ دَعَا وَ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ( رَفْرَفَ الدُّعَاءُ عَلَي رَأْسِهِ فَإِذَا ذَكَرَ النَّبِيَّ( رُفِعَ الدُّعَاء».
 هر كه دعائي كند و نام پيغمبر را نبرد آن دعا بالاي سرش (چون پرنده‏اي) بچرخد، و چون نام پيغمبر( را برد دعا بالا رود. 
و نيز وقتي متوجه جايگاه مقام جامعيت رسول خدا( بوديم مي‌فهميم چرا امام معصوم مي‌فرمايند در ميزان اعمال انسان هيچ‌چيز به وزن صلوات بر محمد و آل او نخواهد بود. روايت مي‌فرمايد: 

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا«عليهماالسلام» قَالَ مَا فِي الْمِيزَانِ شَيْ‏ءٌ أَثْقَلَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَتُوضَعُ أَعْمَالُهُ فِي الْمِيزَانِ فَتَمِيلُ بِهِ فَيُخْرِجُ ( الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَيَضَعُهَا فِي مِيزَانِهِ فَيَرْجَحُ بِه».‏

محمد بن مسلم از يكي از دو امام باقر و صادق«عليهماالسلام» حديث كند كه فرمود: در ميزان چيزي سنگين‏تر از صلوات بر محمد و آل محمد نيست، و همانا مردي باشد كه اعمالش را در ميزان گذارند و سبك باشد، پس ثواب صلوات او درآيد و آن را در ميزان نهد پس به سبب آن سنگين گردد و بر كفه ديگر بچربد.
زيرا تمام اعمال اگر از منظر نور جامع محمدي انجام گيرد، حقانيت ديگري خواهد داشت و اين در حالي است که در قيامت آنچه وزن دارد «حق» است و خدا فرمود: «وَالْوَزْنُ يوْمَئِذٍ الْحَق»
 در آن روز وزن و سنگيني مربوط به حق است. و با نظر به مقام پيامبر( و اهل بيت آن حضرت( اعمال انسان به عالي‌ترين شکل خود جهت مي‌گيرد و لذا در نهايتِ حقانيت واقع مي‌شود، و صلوات بر محمد و آل او( موجب جهت‌گيري انسان به سوي آن ذوات مقدس حقاني در همة امور خواهد بود.

«زهد» و «مجاهده» و «كرم»

شايد بتوان خصوصيات پيامبر خدا( را در جمع‌بندي در سه صفت «زهد» و «مجاهده» و «كرم» مدّ نظر قرار داد.

«زهد»؛ در مقام پيامبر( يعني حفظ حالت اُنس با خدا، و دوري از هر چيز که اُنس آن حضرت را با خدا قطع كند. پيامبر( از طريق چنين زهدي دائماً توجه قلب خود را نسبت به حضور خداوند حفظ مي‌کردند و قلب را در معرض تجليات انوار الهي قرار مي‌دادند و در مقام دائمي اُنس و خلوت با حق بودند و لذا هرچيزي که مانع چنين اُنس و ارتباطي بود، يا رهايش مي‌كردند، يا تبديلش مي‌كردند به چيزي كه سيماي الهي داشته باشد و نه عامل حجاب حق شود، مثل خوردن غذا؛ آن حضرت غذا مي‌خوردند تا بتوانند بندگي خدا را بهتر انجام دهند، نه اين‌که در سيرة ايشان نفس غذاخوردن مقصد باشد. لذا وقتي مي‌گوييم مقام پيامبر( مقام زهد است، بدين معني است که چيزي نمي‌تواند او را از خلوت با حق بازستاند، و به همين جهت تا آخر عمرشان شرايطشان طوري بود که باران پرنعمت «وَحي» همچنان بر قلبشان سرازير بود. اگر ازدواج‌ مي‌کنند و همسر اختيار مي‌کنند، ازدواج‌هاي قدسي دارند و در پرتو نور الهي وارد چنين اعمالي مي‌شوند، و اگر هم بنا به مصالح اجتماعي آن زمان صلاح اسلام است که از قبيله‌اي همسري انتخاب کنند و يا زن خاصي را به همسري اختيار کنند، و يا اگر سياسي هم ازدواج مي‌كنند، سياست حضرت يک سياست قدسي است و در راستاي توسعة هرچه بيشتر اسلام در آن قبيله و آن خانواده، و نجات آن‌ها از آتش قيامت است. سياست در مقام پيامبر( همان حالت قدسي را دارد که نماز و روزه دارد و به همين جهت هم عامل ادامه وَحي به قلب مبارک آن حضرت مي‌شود. اگر ازدواج پيامبر( مثل ازدواج آدم‌هاي عادي و با همان حال و هواي دنيايي بود، وَحي الهي قطع مي‌شد و ايشان هم يک آدم عادي مي‌شدند. همين كه وَحي قطع نشده است، دليل است كه آن ازدواج‌ها الهي است و آن فعاليت‌ها حجابِ ارتباط با عالم قدس نيست. پس اگر ازدواج‌هاي ايشان سياسي است، اين سياست قدسي است و حجاب ارتباط با عالم قدس نمي‌گردد، و اگر از شمشيرشان در مقاتله با کفار خون مي‌ريزد، اين همان صفت قهّاريت پروردگار است که از دست و بازوي ايشان ظاهر شده، به عبارت ديگر جان و جسم پيامبر( يك مدينه خداست روي زمين و يك لحظه از خدايي بودن جدا نيست.

صفت ديگري که پيامبر( دارا بودند «مجاهده» است. بدين معني که ايشان در راه تحقق اراده خدا بر روي زمين در هيچ جايي از پاي ننشستند. نشاط ديني خود را با نپذيرفتن رفاه دنيايي، و همواره خانه ‌به دوش‌بودن، براي حاكميت اراده خدا، تحقق ‌بخشيدند و حکم خدا را در جامعه گسترش دادند. و به واقع زندگي پيامبر( سراسر چنين بود، در حدّي كه از طرف خدا آيه آمد اي پيامبر! «لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ اَلّا يَكُونُوا مُؤْمِنِين»؛
 نزديك است خود را به هلاكت اندازي از اين‌كه مي‌بيني مردم ايمان نمي‌آورند.

«مجاهده» با «فنا» همراه است و فنا به اين معنا است که انسان خود را نبيند و خدا را ببيند، و براي تجلي انوار الهي هر حجاب و مانعي را در جان خود بر طرف کند، چه آن حجاب، حجاب خودِ انسان باشد، چه حجابِ وجود مشرکين و کفار باشد. آنچه در مجاهده مطرح است تلاش براي تحقق ارادة خداوند و نفي خود و خوديت است.

سومين صفتي که مي‌توان براي رسول خدا( بر شمرد، «کرم» است. «كرم» براي اهل ايمان، بهشت است، و براي پيامبر(، خداست. وقتي گفته مي‌شود اهل ايمان كريم‌اند، بدين معني است که خودشان را به چيز ديگري جز به بهشت نمي‌فروشند، و خود را هم‌سنگ چيز ديگري مثل دنيا و آنچه در دنياست نمي‌كنند. ولي «کرم» براي پيامبر( به اين معني است که هيچ چيز- حتي بهشت - هم‌سنگ آن حضرت نيست. پيامبر( در سيره خود به ما نشان دادند كه مقامشان، مقامي است كه حاضر نيستند خود را هم‌سنگ كينه‌ها نسبت به ابوسفيان‌ها كنند، اگر به ابوسفيان و امثال او مي‌فرمايد: «اذهبوا و انتم‌الطلقاء!» برويد، من شما را رها کردم، نشانة آن است که آن‌همه فشار و ستم و زشتي و پلشتي ابوسفيان و امثال او را نسبت به خود به چيزي نمي‌گيرند، چون كرم آن حضرت آنچنان است که چيزي را جز خدا هم‌سنگ خود نمي‌دانند و لذا در تمام حرکات و سکناتِ خود يک لحظه توجه جان را از حضرت حق به جايي ديگر معطوف نکردند و در همه چيز خدا را جستجو مي‌نمودند. 

هرکس را به آن اندازه که مظهر خداوند بود دوست مي‌داشت و لذا زير گلوي حسين( را مي‌بوسيد، چون اين گلو براي حاکميت حق و نفي باطل بريده خواهد شد. همچنان که دست و لبان فاطمه( را مي‌بوسيد چون اين دست و بازو به خاطر دفاع از حق تازيانه خواهد خورد، و از اين لب‌ها بزرگ‌ترين حق که همان دفاع از ولايت علي( است جاري خواهد شد و نيز سر مبارک علي( را مي‌بوسيد، چون اين سر در جهت دفاع از حق شکافته مي‌شود.
کرم رسول ‌خدا( آنچنان بزرگ و وزين است که در ترازوي چنين کرمي، كينه‌ورزي‌هاي ابوسفياني مقدار ندارد تا بخواهد قلب خود را مشغول آن کند.
شخصيت پيامبر( از لحاظ اعمال دنيوي و روحاني معياري است انساني همراه با تعادل کامل. به گفتة مولوي در خطاب به رسول خدا(:
	نه ملک بودي و نه خسته ز خاک
	اي بشير ما ، بشر بودي و پاک


و در راستاي چنين تعادلي، همراه با توجه قلبي به خدا است که مي‌گوييم؛ آن بزرگوار در مقام «تعادل» و «فنا» بود. «تعادل» در جمع‌كردن قواي انساني، و «فنا» در مقابل خدا. تعادل در اين‌که مثل بقية انسان‌ها غذا مي‌خورد و ازدواج مي‌کند، و فنا در اين‌که هيچ‌کدام از امور دنيايي او را از نظر به خدا منصرف نمي‌کرد. به گفتة مولوي:

	اين يکي نقش‌اش نشسته در جهان
	وآن دگر نقش‌اش چو مه در آسمان

	اين دها نش نکته‌گويان با جليس
	وآن دگر با حق به گفتار و انيس

	پاي ظاهر در صف مسجد صواف
	پاي معني فوق گردون در طواف


شاخصه‌هاي شخصيت نبي ‌اکرم(
شايد بتوان صفات پيامبر( را با مثلثي ترسيم كرد که در رأس آن «آرامش و صدق»، و در يك گوشة آن «كرم و شرف» و در گوشة ديگر«قدرت و قناعت» قرار دارد.

«آرامش و صدق» از آن‌جهت که اگر انسان مطمئن باشد همه چيز نزد خدا و در قبضة او است، و او مدبّرِ حكيم جهان است، از اضطراب نجات پيدا مي‌كند و به آرامش مي‌رسد، و اگر تمام وجود انسان را صدق و راستي فرا گيرد، و اساساً بناي بروز دروغ و پذيرشِ دروغ در جانش نباشد، همه چيز براي او روشن مي‌شود. كسي كه خودش را يا حقيقت را كج نكند و با چشم صدق و صادقانه به حقيقت نظر كند، حقيقت با او صادقانه برخورد مي‌كند. مقام او، مقام كشف و شهود مي‌شود. 

بنابراين لازمه رسيدن به كشف و شهود و ديدن هر چيز آن‌طور كه هست، بسته به دو چيز است: يكي اين‌كه انسان متوجه باشد همه چيز در اختيار خداست، و او مدبّري حکيم است، تا به آرامش برسد. و ديگر اين‌كه با خود و ديگران صادق باشد، تا صدق نصيبش شود، و اين دو صفت به نحوي کامل و بارز در وجود اَقدس پيامبر( نمايان بود.

سرمشق گرفتن از پيامبر( مستلزم نزديکي به چنان بينش و چنين روشي است. يعني هم متوجه باشيم همه‌چيز در قبضة خداوند حکيم است، و هم سعي کنيم با رشددادن اين عقيده و با تأسي به رسول خدا(، آرامش و صدق را در شخصيت خود نهادينه کنيم و از اين طريق بتوانيم در شهود محمدي( شرکت جوييم. 

قدرت و قناعت: از ديگر صفات مربوط به مثلث شخصيت پيامبر( «قدرت و قناعت» است. قدرت به معني تسلط بر نفس؛ آن حضرت چنان بر ميل‌هاي بشري خود مسلط‌ بودند که هرگز هيچ ميلي ايشان را به دنبال خود نمي‌برد، بلكه آن حضرت ميل‌هاي بشري خود را جهت مي‌دادند. اگر هوس‌ها انسان را به دنبال خود ببرد، انسان از جامعيت خارج مي‌شود و به افراط و تفريط مي‌افتد. ولي اگر هوس‌ها به نور توحيد و بر اساس حکم خدا، در زير چتر جامعيت روح انساني قرار بگيرند، هر ميلي در جاي خود خواهد بود و در اين صورت است که انسان به تعادل مي‌رسد. كسي كه تسلط بر ميل‌ها ندارد، قدرت ندارد، و كسي كه قدرت کنترل ميل‌هاي بشري را ندارد، مظهر قدرت خدا نيست. كسي كه اراده‌اش مظهر قدرت خدا نباشد و نتواند ميل‌هاي خود را تسليم حق کند، در عدم و پوچي‌ به‌سر مي‌برد، زيرا قدرت خدا يعني وجودِ كل، و كسي كه قدرت به معناي حقيقي ندارد، يعني به قدرت خدا و به وجود مطلق وصل نيست، او عملاً به همان اندازه وجود ندارد، و لذا در وَهم و پوچي به‌سر مي‌برد. انساني هم كه نخواهد بر نفس امّارة خود تسلط و قدرت داشته باشد، نمي‌تواند به پيامبر( نزديك شود.

ما دو راه بيشتر نداريم: يا با توجه و تأسي به پيامبر( به اصل خود برگرديم، يا با برگشتن به اصل خود، عملاً به پيامبر( برگشت کنيم. به عبارت ديگر يا نهيبي به جان خود بزنيم که نهايت کمال خود را چه مي‌خواهي بگيري؟ در آن حال مي‌‌بينيم كه پيامبر( براي جان ما آشناست و آن نهايت کمالي که در جستجوي آن هستيم شخصيتي به‌جز شخصيت جامع رسول خدا( نمي‌تواند باشد. در نتيجه به پيامبر( نزديكي پيدا مي‌كنيم و در واقع او را آشناي جان خود مي‌يابيم. و يا نظر به پيامبر( مي‌اندازيم مي‌بينيم بهره‌اي از ايمان به آن حضرت در عمق جان ما هست، پس يا از خود به پيامبر( مي‌رسيم و يا از پيامبر( به خود. حال در هر دو صورت نظر به مقام پيامبر( مي‌كنيم، مي‌بينيم مقام حضرت، مقام جمع‌كردن ميل‌هاست، در نتيجه نظر به پيامبر( قدرت تسلط بر ميل‌ها را به ما مي‌دهد و موجب پيروي بيشتري نسبت به آن حضرت مي‌گردد. 

انسان‌هايي كه اراده‌هاي آن‌ها از هوس‌هايشان آزاد نيست، در ميان ميل‌هايشان اسيرند و نمي‌توانند فوق ميل‌ها تصميم بگيرند، لذا ميل‌ها برايشان تصميم مي‌گيرند، چنين كساني اصلاً پيامبر( را نمي‌فهمند و با افقي که آن حضرت در آن به‌سر مي‌برند، هيچ آشنايي ندارند.

عرض شد يک گوشه از مثلث شخصيت پيامبر( «قدرت و قناعت» است، حال وقتي انسان با نور قدرت الهي بر ميل‌هاي خود مسلط باشد، حتماً قناعت در زندگي برايش ظاهر مي‌شود و لاجرم انسان براي سير به سوي حضرت پروردگار، از دنيا کمترين استفاده را مي‌کند، تا از مقصد اصلي باز نماند. و در همين راستا بود که گفتيم «كرم» يكي از صفاتي است که در سرمشق‌گرفتن از پيامبر( ضروري است، چون وقتي دنيا گذرگاه بود، از آن در حدّي که بتوانيم بگذريم استفاده مي‌کنيم و لذا روحية کرم در جان انسان ظاهر مي‌شود. زيرا همچنان‌که عرض شد؛ كرم يعني خود را هم‌سنگ بقيه نكردن و خود را گرفتار حرف و قصة ديگران ننمودن، و عالم را از چشم الهي نگاه كردن، تا آنجايي که حتي عالم را هم‌سنگ خود ندانيم. كسي كه عالم را هم‌سنگ خود بداند و مشغول آن شود از انوار غيب و وَحي و الهام الهي محروم خواهد شد. ولي اگر كريمانه در حق ديگران نگاه كند، روح انسان گرفتار حجاب‌ها و ستيزه‌ها نمي‌شود. چنين روحي به راحتي به سوي عالم غيب پر مي‌كشد و سيره و سنت پيامبر (را مي‌فهمد، و با فهميدن سيره و سنت پيامبر( او را نزديک‌ترين شخصيت نسبت به خود احساس مي‌کند و لذا با تمام وجود سعي مي‌کند سايه به ساية آن حضرت حرکت کند. 

فراموش نكنيم غيبي‌ترين حقيقت در عالم امکان، مقام پيامبر اكرم( است و لذا فرمود: «اوّلُ ما خَلَقَ اللهُ نوري»
 اولين مخلوقي که خداوند خلق کرد، نور من بود. و چقدر پر بركت است نزديكي به اين مقام منيع، شرايطي که فوق حجاب‌ها بتوان از آينة وجود رسول خدا(، از انوار الهي بهره ‌برد. 

عرض شد ريشة آرامش و سكون رسول خدا( بدان جهت است که حجاب‌ اشياء را پشت سر گذاشته و بدون واسطه، همه‌چيز را در قبضة حق مي‌بينند و لذا ديگر هيچ اضطرابي براي آن حضرت نمي‌ماند و در اين حال دنيا و سبب‌هاي دنيايي حجاب جانشان نمي‌شود كه بخواهند امور را به اسباب لرزان نسبت دهند و از مسبب‌الاسباب باز بمانند. مقام «اَوَّلُ مَا خَلَقَ الله» از يک جهت به همين معنا است و لذا مقام قرآن كه مقام قلب محمّدي( است، آمده است تا ما را از اصالت‌دادن به اسباب‌ها آزاد كند و بدون نفي اسباب و وسايل، متوجه باشيم همة آن‌ها با همه وجودشان در قبضة حق است. به گفته مولوي:
	همچنين ز آغاز قرآن تا تمام
	رفع اسباب است و علت والسلام 


اصلاً قرآن آمده است به ما بگويد همه كاره هستي خدا است، و ابزارها ظهور اراده حق‌اند. به تعبير شهيد مطهري«رحمة‌الله‌عليه» نقش و تأثير ابزارها، بسط فاعليت خداوند است و از خودشان و براي خودشان فاعليت ندارند.
 اگر انسان ابزارها و علت‌ها را اين‌گونه ديد مسلّم به مقام آرامش مي‌رسد و شرط اين نوع نگاه، آزادشدن از حجاب اسباب‌ها و ابزارها است. حال اگر كسي با توجه به حضور مطلق خداوند دلواپسِ داشتن و نداشتن ابزارهاي لرزان نبود، به مقام آرامش خواهد رسيد و چنين کسي پيامبر( را مي‌شناسد و جايگاه او را در عالم مي‌فهمد و مي‌تواند او را اُسوه خود قرار دهد و افقي را که او مي‌نماياند درک کند و با آن حضرت به‌سر برد.

خداوند مي‌فرمايد: «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ...»؛
 پيامبر( و مؤمنين به آنچه بر رسول خدا نازل شده ايمان آورده‌اند. به عبارت ديگر آن‌ها جايگاه و مقام وَحي را مي‌فهمند و در نتيجه به آن ايمان آورده‌اند، به اين معني که با قلب خود حقانيت آن را تصديق کرده‌اند. خودِ پيامبر( به شعوري رسيده‌اند كه آنچه را برايشان نازل مي‌شود مي‌فهمند و به آن ايمان مي‌آورند. مؤمنين هم در آينة وجود اقدس پيامبر( مقام شعورِ فهمِ وَحي پيامبري را پيدا كرده‌اند. البته هر كدام در مرتبه خودشان، عمده آن است كه متوجه باشيم مي‌شود در راستاي ايماني که رسول خدا( به وحي دارند قرار گيريم و برايمان روشن شود راه ارتباط با قلب پيامبر( - که همان ايمان به وَحي است - بسته نيست، و اين ارتباط هم يك ارتباط تكويني است و نه اعتباري، يعني يك نوع اتحاد است با قلب رسول خدا( در عين حفظ مراتب. 

آري! قناعت در برابر دنيا به همان معني که عرض شد، يكي از صفات پيامبر( است. اين قناعت است كه سبب مقام «اَلْفَقْرُ فَخْرِي»
 مي‌شود، يعني اين قدر خدا را مي‌خواهد كه پيرو آن خداخواهي هيچ چيز ديگر را نمي‌خواهد و در واقع طالب يک نحوه فاصله‌گرفتن از دنيا است، و نداشتن دنيا را نردباني قرار مي‌داد براي بيشتر خواستن خدا. قناعت يعني از دنيا كم خواستن، نه اين‌که مال دنيا کم در اختيار من است، من هم به آن کم راضي هستم. شخص قانع چه در درياي امكانات دنيايي باشد، و چه در كوير نداشتن، در هر دو صورت از دنيا كم مي‌خواهد، و فوق داشتن و نداشتن زندگي مي‌كند. لذا تأكيد ما اين است که بايد به نور رسول خدا(، نسبت به داشتن دنيا قانع شد تا بتوان به صفات پيامبر( نزديک شد و وَحي را شناخت و مفتخر به مقامي شد که قرآن در مورد آن مي‌فرمايد؛ «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ...».

کرم و شرف : سومين زاويه از مثلث شخصيت پيامبر( «کرم و شرف» بود. پيامبر( متوجه بودند به عنوان يک انسان، خداوند خطاب به ايشان فرموده: «... خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً...»
 همة عالم را براي شما انسان‌ها آفريدم، كه برتر از دنيا و ما فيها هستند. و جدّي‌گرفتن اين توجه و شعور و خود را گرفتار دنيانکردن، باعث شد كه شايسته دريافت وَحي الهي شوند.

يكي از بزرگان مي‌گويد: 

«وقتي خداوند ديد كه پيامبر( اوّلاً؛ براي خودش به ذاته هيچ چيزي قائل نيست، ثانياً؛ دنيا را آن چيزي نمي‌داند كه براي خود كسب كند و جذب آن شود، او را شايسته ديد كه اراده خود را از طريق وجود صاف و زلال ايشان به بشر برسد.» 

پيامبر( براي خودش چيزي قائل نيست كه بخواهدنظر خود را در ارادة خدا داخل كند، براي غير خدا هم چيزي قائل نيست که بخواهد آن‌ها را هم‌سنگ فرمان الهي قرار دهد، و لذا در مقام «کرم و شرف» قرار مي‌گيرد. 

رمزالرموز شايستگي براي دريافت وحي آن است که حضرت نه تنها خود را هم‌سنگ کينه‌ورزي‌هاي ابوسفيان نديد، حتي کلّ دنيا را هم‌سنگ خود نمي‌بيند و لذا توجه جان خود را به عالم قدس و ملکوت مي‌اندازد و از اين طريق انسان زميني آسماني مي‌گردد.

	اي سراپا عقل خالص روح پاک
	از چه جسمي زاده‌اي روحي فداک


توجه داشته باشيد كه هر كس به اندازه‌اي كه خودش را قيمتي‌‌تر از دنيا ديد، شرافت وجودي پيدا مي‌کند و ديگر خودش را به دنيا نخواهد فروخت و به راحتي از دنيا و آنچه دنيايي است کريمانه مي‌گذرد. چنين كسي است كه شايسته مي‌شود تا خدا او را بخرد، و قلب او را شايستة ابلاغ پيام خود به بشريت قرار دهد. و از اين طرف هم هركس به اندازه‌اي كه به چنين شعوري از شرف و کرم رسيد، جايگاه قرآن را مي‌شناسد و اشارات آن را مي‌فهمد، زيرا خطاب قرآن به آنهايي است که فهميده‌اند قيمتي‌تر از آن هستند که هم‌سنگ دنيا باشند. مي‌فرمايد: «ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًي لِّلْمُتَّقِينَ»
 اين کتاب بدون شک براي اهل تقوا که مي‌خواهند آلودة دنيا نشوند راهنما است، و در واقع غذاي جان آن‌ها است. 

قرآن مقام‌ها و بطن‌ها دارد، هر كس به اندازه‌اي كه با برتردانستن خود از دنيا، معنوي شده است، از معنويت و بطن و مقام قرآن برخوردار مي‌شود. پيامبر( كه مطلق معنويت در عالم امکان است، مطلق فهم وَحي را نصيبشان كرده‌اند.

هركس به اندازه‌اي كه شرافت وجودي دارد و کريمانه از هر آنچه دنيايي است مي‌گذرد، به همان اندازه قلبش استعداد پذيرش حق را پيدا مي‌کند و لذا از شعور برتر برخوردار مي‌شود و از حيات و شعور حيواني به حيات و شعور الهي منتقل مي‌شود. به همين جهت خداوند مي‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ...»
 اي مؤمنين که به دنبال حقايقي برتر از زندگي دنيايي هستيد، دعوت خدا و رسول را اجابت کنيد، آن‌گاه که شما را دعوت مي‌کند تا زنده‌تان گرداند. زيرا:
	غير فهم و جان که در گاو و خر است
	آدمي را فهم و جاني ديگر است


شرافت وجودي داشتن يعني خود را به پستي‌ها نفروختن و قطب جان را به افقي بسيار بالاتر از ظاهر دنيا سوق‌دادن. شما بر جمال پرجلال محمّدي( نگاه كنيد، آن وقت مي‌بينيد كه اين جمالِ پرجلال اصلاً خودش را به چيزي کمتر از خدا نفروخت و ارزان هم نفروخت تا به بهشت راضي شود، وگرنه معراج نصيبش نمي‌شد. گفت:

	من فداي آن‌که نفروشد وجود
	جز به آن سلطان با احسان و جود

	من فداي آن مس همت‌پرست
	کو به غير کيميا نارد شکست


اين شما و اين سيره حضرت، سراسر وجودشان طلب عالي‌ترين حقيقت عالم يعني «الله» است و براي به‌دست‌آوردن نور بي‌واسطه خداوند از هيچ کاري فروگذار نکردند.

توجه به پيامبر( از زاوية فوق، در انتخاب دين و عمل به آن بسيار مهم است و همة حرف دين همين است كه: 
	اي بلند نظر شاهباز سدره نشين
	نشيمن تو نه اين کنج محنت آبادست

	تو را ز کنگره عرش مي‌زنند صفير
	ندانمت که در اين دامگه چه افتاد ست


آن‌هايي که خودشان را در مراتب پايين نمي‌پسندند و در نتيجه به دنيا نزديك‌ نشدند و هم‌سنگ دنيا نگشتند، دست به دامان نور محمدي( و وَحي الهي که از سينة مبارک او بر بشريت جاري شد، مي‌زنند. و رسول خدا( از اين طريق باعث نجات انسان مي‌شوند و شرافت وجودي انسان‌ها را به آن‌ها برمي‌گردانند، و از طريق اين برگشت به شرافت وجودي، طريق توجه به حق شروع مي‌شود.

آرامش و صدق: عرض شد يکي از زواياي مثلث شخصيت رسول خدا(، «آرامش و صدق» است. عنايت داشته باشيد كه پيامبر( مظهر صدق‌اند، صدق در برابر خدا، به طوري که وجود آن حضرت عين صدق است و هيچ نحوه وَهم و کذبي در عقيده و عمل آن حضرت وجود ندارد، هم غير واقعي‌بودن باطل را مي‌بيند و هم حق‌بودن حق را مي‌شناسد و هم عمل او مطابق واقعيت است. قرآن در توصيف اين بُعد از شخصيت حضرت مي‌فرمايد: «وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَي»
 او از سر ميل خود هيچ سخني نمي‌گويد، بلکه سراسر وجودش تابع وَحي الهي است. تا آن‌جا که مي‌فرمايد: «مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَي»
 قلب او آنچه را ديد، دروغ نديد. چون از حجاب منيت آزاد است و لذا فقط به حق نظر دارد. حال از اين طرف؛ اگر كسي در ابعاد عقيدتي و عملي به صدق نزديك شود و سعي کند عقيدة حقي پيدا کند که از وَهم و گمان پاک باشد، و اعمالي مطابق با واقعيت داشته باشد، شايسته مي‌شود كه خداوند شوقي در او ايجاد کند تا پيامبر( را سرمشق خود قرار دهد، وگرنه چنانچه انساني نه دغدغة غير حق‌بودن عقايدش را داشته باشد و نه نگران غير واقعي‌بودن اعمالش باشد، چگونه مي‌تواند دست به دامن رسول خدا و شريعت محمدي( بزند؟! 

اگر انسان از صدق بي‌بهره شد عملاً چه بخواهد و چه نخواهد از پيامبر( كه رحمة‌للعالمين است محروم شده‌ است. لذا حضرت امام عسکري( مي‌فرمايند: «جُعِلَتِ الْخَبَائِثُ كُلُّهَا فِي بَيْتٍ وَ جُعِلَ مِفْتَاحُهَا الْكَذِب »
 همة پليدي‌ها در خانه‌اي نهاده شده و کليد آن دروغ و عدم صداقت است. به همين جهت است که عرض مي‌کنم هرچه از کذب فاصله بگيريم و به صدق نزديک شويم، به حقايقي که تجسم عيني آن وجود رسول خدا( است نزديک مي‌شويم. بايد با توجه به نور وجود مقدس رسول خدا( تلاش کرد تا از صدق محروم نگرديم تا از رحمة‌للعالمين محروم نشويم. به اندازه‌اي كه ملکة صدق سراسر وجودمان را فرا گرفت، از نور حضرت رحمة‌للعالمين بهره‌منديم و اين همان نزديکي به كسي است كه خدا و ملائكه بر او درود و صلوات مي‌فرستند، كسي كه كروبيان عالم قدس بر او نظر دارند و از انوارشان او را برخوردار مي‌کنند. مقام رحمة‌للعالمين مقامي است که همة فيض‌هاي عالم اَعْلي بر جان او سرازير است. حال به اندازه‌اي كه انسان در تمام وجود صادق شد، به رحمة‌للعالمين - يعني پيامبري که از يک طرف بستر قبول فيض از عالم قدس، و از طرف ديگر منشأ فيض‌هاي بزرگ و فيضان الهي به عالم هستي است - نزديک مي‌شود.
فراز اخير را که مثلث شخصيت پيامبر بود به اين صورت مي‌توان جمع‌بندي کرد که:

الف: آرامش و صدقِ حضرت موجب اطمينان به مديريت حق و عدم نگراني از جريان‌هاي باطل مي‌گردد و اين نحوه ديدن، ديدن راستيني است که هيچ حجابي نمي‌تواند آن حضرت را از حقيقت جدا کند و گرفتار وَهم و منيت نمايد.

ب: کرم و شرف آن حضرت موجب مي‌شود تا نظر مبارک خود را از حق به چيز ديگري منصرف نکند و هيچ چيز را هم‌سنگ اُنس با خدا نداند و لذا براي هرچه بيشتر نزديکي به خدا، از همه‌چيز کريمانه بگذرد.

ج: قدرت و قناعت آن حضرت موجب تسلط بر نفس امّاره و ميل‌هاي سرکش آن حضرت مي‌شود و لذا براي نظر دائمي به حضرت حق به حداقل دنيا قناعت مي‌کنند. زيرا اولاً؛ با تسلط بر نفس امّاره، ديگر ميل زياده‌خواهي در ميدان شخصيت آن حضرت حضوري ندارد. ثانياً؛ آنچنان نور الهي جذاب و مطلوب است که دنيا در مقابل آن نور، نوري نخواهد داشت که نظر حضرت را به خود جلب کند. 

سرمشق گرفتن از پيامبر( به اين معني است که حضرت را، راه زندگي و راه عبور از دنيا به سوي حقايق عالم بدانيم و صفات آن حضرت را مدّ نظر قرار دهيم تا اين عبور امکان‌پذير شود. همچنان که قبلاً عرض شد آنچه در شخصيت حضرت فوق‌العاده مهم است هماهنگي اين صفات است، به طوري که او در عين بشربودن و برآورده‌کردن ميل‌هاي بشري‌اش، اين‌همه از دنيا به سوي عالم معنا سير کرده است.

پيامبر(؛ تعين توحيد

صلوات بر پيامبر( و آل او( به معني نظر به چنين شخصيتي است که موجب عبور انسان از همة کاستي‌ها و نقص‌ها به سوي کمال انساني است تا بتواند با استقرار در آن کمال جامع، شايستة قرب به خدا شود.

امامان معصوم( تعين اسماء حسناي الهي
در روايتي سراسر رمز و راز وجود مقدس حضرت ثامن‌الأئمه( راه بسيار با برکتي را نشان مي‌دهند و مي‌فرمايند:

«مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَي مَا يُكَفِّرُ بِهِ ذُنُوبَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَوَاتِ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْماً وَ قَالَ( الصَّلَاةُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «التَّسْبِيحَ» وَ «التَّهْلِيلَ» وَ «التَّكْبِير».

هركه توانا بر كفاره گناهانش نيست بسيار صلوات بر محمد و آل محمد فرستد كه آن گناهان را منهدم نمايد،آن هم انهدامي مطلق. و نيز فرمودند: صلوات بر محمد و آل محمد نزد خداي( برابر با «تسبيح» و «تهليل» و «تكبير» است.‏
اگر به راستي حضرت محمد ( و آل او( مجسمة کامل عصمت و پاکي از هر گناهي‌اند، چرا رويکرد به آن‌ها از طريق صلوات، سراسر گناهان را منهدم نکند؟ و از اين مهم‌تر حضرت مي‌فرمايند: صلوات بر محمد و آل محمد برابر است با «تسبيح» و «تهليل» و «تکبير» پروردگار. يعني وقتي نظر جان را به پيامبر( و آل او( انداختي آن‌ها را تجسم و تعين تسبيح حق و سبحان‌اللهي پروردگار مي‌بيني و به عظمت حضرت رب پي مي‌بري و نيز آن‌ها را نمايش يگانگي خدا مي‌بيني که چگونه با تجلي توحيد الهي بر جان آن‌ها، سراسر وجود آن‌ها در زير نور يگانگي حق، به يگانگي و جامعيت رسيده، و نيز آن‌ها را نمايش کبريايي حق مي‌يابي. اين به يک اعتبار همان سخني است که رسول خدا( در بارة خود فرمودند: «وَ مَنْ رَاني فَقَد رَأي‌الحقّ»،
 هرکس مرا ببيند حق را ديده. آري! اگر کسي به دنبال توحيد مجسم و متعين است بايد نظر به جان مقدس اهل بيت( بيندازد. تا ببيني:
	لطف شاهنشاه جان بي‌وطن
	چون اثر کر د ست اندر كل تن؟

	لطف عقل خوش نهاد خوش‌نسب
	چون همه تن را در آرد در ادب؟

	عشق شنگ بي‌قرار بي‌سکون
	چون در آرد کل تن را در جنون؟


هماهنگي مطلق مربوط به ذات خداوند و حضرت «اَحد» است كه همه صفاتش عين ذاتش است، و در عين يگانگي همة کمالات را دارا است، به طوري که او هم «حي» است و هم «عليم» است و هم «قدير» و... ولي در عين حال يگانه است، و همان‌طور که عرض شد صفاتش عين ذاتش است و لذا کمال مطلق است و ناقص نيست که بُعدي از او حي باشد و بُعد ديگرش عليم، به همين جهت اَحد فقط خودش را مي‌خواهد، چون غير اَحد، به هر اندازه که غير اوست، كثير است، و داراي يک نحوه نقص و فقدان است، و انسان نيز با هماهنگ‌کردن ميل‌ها و قواي خود به نور شريعت الهي، شايستة قرب به حضرت اَحد مي‌شود. بنابراين هركس كه به اَحديت وجودي خود دست پيدا نكرده و هر ميلي او را به سويي مي‌کشاند، شايستة قرب الهي نيست. مقام پيامبر( با هماهنگي آن صفات و احاطه بر اميال خود در شرايط اَحديت انساني هستند، به طوري که تمام فضائلِ مكمل يكديگر را در جان خود به تعادل رسانده‌اند. و جايگاه شريعت محمدي براي چنين تعادلي است تا انسان‌ها به يگانگي شخصيت برسند و بتوانند به آن يگانه مطلق نزديك شوند، چنين انساني به نور محمدي( نسبت به اَحديت ذاتي در شرايط قرب است. 

به پيامبر( نگاه كنيد! آن حضرت ميل به غذا دارند، ميل به همسر دارند، در عين حال در مقام ارتباط با خداوند قرار دارند، به طوري که وَحي الهي بر قلب مبارک ايشان سرازير مي‌شود، و ميل‌هاي غريزي ارتباط آن حضرت را با عالم غيب مختل نکرده است. چون همة اين ميل‌ها در مقام يگانه قرار گرفته‌اند و لذا هر ميلي جاي خودش است و هيچ ميلي به افراط نرفته تا ميل ديگري به تفريط برود و اين نهايت کمال براي مخلوق است. آري! انسان كامل همه ميل‌هاي طبيعي‌اش در زير نور اَحديِ شخصيتش مقهور است. مقام جامع پيامبر( يعني مقامي كه تمام تمايلاتشان و تمام فضائلشان در يك هماهنگي کامل و در پناه ذات اَحدي قرار گرفته است، به طوري که آن حضرت همة ميل‌هايي که يک انسان بايد داشته باشد را دارند و هيچ‌کدام را هم سرکوب نکرده‌اند، ولي چون نظر به حضرت اَحد دارند، اين ميل‌ها ايشان را از وحدت شخصيت خارج نمي‌كند. و لذا راهي شدند تا اگر انسان مي‌خواهد به وحدت شخصيت برسد آن حضرت را مدّ نظر قرار دهد.

صلوات مکرر بر پيامبر( به اين معني است که دائماً آن حضرت را مدّ نظر قرار دهيم. در همين راستا حضرت علي( مي‌فرمايند: «فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَي نَبِيِّكُمْ «إِنَّ‌اللهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً»»،
 بر پيامبر زياد صلوات بفرستيد، زيرا که خداوند و ملائکه بر او صلوات مي‌فرستند، پس اي مؤمنين شما هم بر او صلوات بفرستيد و تسليم او شويد.

و نيز از حضرت صادق داريم که: إِذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ ( فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّي عَلَي النَّبِيِّ ( صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي أَلْفِ صَفٍّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ لَمْ يَبْقَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ إِلَّا صَلَّي عَلَي ذَلِكَ الْعَبْدِ لِصَلَاةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ صَلَاةِ مَلَائِكَتِهِ وَ لَا يَرْغَبُ عَنْ هَذَا إِلَّا جَاهِلٌ مَغْرُورٌ وَ قَدْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ وَ رَسُولُه.
‏
آن هنگام كه پيامبر( ياد شود و از او نامي برده ‌شود، بر او بسيار صلوات فرستيد، زيرا به راستي، هر كه بر پيامبر( يك بار صلوات فرستد خداوند هزار بار در هزار صف از فرشتگان بر او درود فرستد و هيچ آفريده‏اي باقي نمي‌ماند جز آن‌كه به سبب درود خدا و فرشتگان بر آن بنده، بر او درود فرستند و هيچ كس از صلوات فرستادن رو برنتابد جز نادان گمراهي كه خدا و پيامبرش از او بيزارند.
آخر حديث مي‌فرمايد از صلوات بر پيامبر روي بر نمي‌تابد مگر نادان گمراهي که خدا و پيامبرش از او بيزارند. زيرا کسي که آن حضرت را به عنوان اُسوة خود انتخاب نکرد چگونه مي‌تواند با وجود اميال سرکش به وحدت شخصيت برسد؟ لذا مي‌فرمايد زياد صلوات بفرستيد تا آن حضرت و آل او قبله محبت جان شما باشند، و بتوانيد تماماً تسليم فرمان شريعت الهي باشيد و از جامعيت شخصيت که شرط قرب به نظام احدي است بهره‌مند گرديد.

راه نجات از نفاق

از عظمت‌هاي توجه به وجود مقدس پيامبر( اين است که آن حضرت بشري است كه متوجه ذات اَحدي شده است. بشر در موطن بشري‌اش گرفتار كثرت‌ها است و لازمة توجه به ذات اَحدي آسوده‌شدن از كثرت‌ها و فاني‌شدن در وحدت است، و جمع اين دو حالتِ متضاد بسيار بسيار مهم است، به طوري که اگر نمونة عيني آن را نمي‌شناختيم مي‌گفتيم غير ممکن است. پس عنايت بفرماييد که پيامبر( يعني انسان خاكي که به واسطه نظر به ذات اَحدي، افلاكي شده است. 

جنس عالم ماده حرکت و تضاد است و لذا شتاب و اضطراب لازمه نظام مادي است و بر اين اساس است که عرض مي‌کنم؛ از نشانه‌هاي اَحدي‌شدن آن وجود مقدس اين‌كه آن نفس از «آرامش و صدق» و «کرم و شرف» و «قدرت و قناعت»، به نحو کامل برخوردار است. اين صفات نشان مي‌دهد قلب آن حضرت در دنيا پراکنده نيست و در عين زندگي در عالم کثرات، از کثرت آزاد است و با صداقت در علم و عمل از همة ناهماهنگي‌ها‌ با عالم کثرات نجات يافته و آنچنان در اين صفات پايدار شده که هيچ حادثه‌اي او را از آن‌ فضائل خارج نمي‌کند، و اين نشان مي‌دهد که به مرکز اصلي يگانگي يعني ذات اَحدي متصل است، در غير اين صورت اگر اين صفات در رفتار او تصنعي بود بالاخره حادثه‌ها او را از جا به در مي‌برد و براي يک مرتبه هم که شده چيزي خلاف آن صفات از او سر مي‌زد. به همين جهت است که به ما نيز دستور داده‌اند از طريق صلوات بر پيامبر و آل او( روح خود را از نفاق يا دوگانگي بين ادعا و باور آزاد کنيد.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(: «ارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاق».‏

رسول خدا( فرمود: صداهاي خود را به صلوات بر من بلند كنيد، زيرا كه نفاق را برطرف مي‌سازد. مي‌فرمايد با صداي بلند بر آن حضرت صلوات بفرست تا جهت‌گيري شخصيت اجتماعي‌ات نيز به سوي آن حضرت سير کند و در درون و بيرونِ وجودت، ارادت به آن حضرت نهادينه گردد و ديگر بين عقيده و عمل شما تضادي نباشد، و به عبارت ديگر نقص دينداري شما برطرف شود.

زراره از امام صادق( نقل مي‌کند که پرداخت زکات فطره، متمم روزه است. مانند صلوات بر پيامبر( که سبب تماميت نماز است.
 پس وقتي نقص نماز با صلوات بر پيامبر و آل او( مرتفع مي‌شود، نفسِ صلوات و توجه به مقام دينداري مجسم، يعني توجه به پيامبر و ائمه معصومين( موجب از بين‌رفتن نفاق مي‌گردد و مي‌فرمايند صلوات را بلند اداء کنيد تا شخصيت اجتماعي شما به عنوان انساني که وفادار به خاندان عصمت و طهارت است تثبيت گردد.

پيامبر(؛ گمشدة جان انسان‌ها

هركس كه پيامبر( را بخواهد و نظر به آن حضرت بكند، حضرت را مي‌يابد چون حقيقت وجود مقدس پيامبر( در جان هر انساني کاشته شده است و در واقع با توجه به پيامبر و فضائل آن حضرت يک نحوه يادآوري براي ما پيش مي‌آيد. به گفتة حافظ:
	آشنايي نه غريب است که دل‌سوز من است
	چون من از خويش برفتم دل بيگانه بسوخت


عمده آن است که متوجه باشيم تا پاي خودبيني‌ها و منيت‌ها در ميان است آن آشناي جان ظاهر نمي‌شود، ولي اگر به جاي نظر به خود، نظر را متوجه وجود نوري پيامبر( کرديم و موجب جلب نظر مبارک آن حضرت شديم، نظر مبارک پيامبر( به جان هر انسان موجب به خودآمدن او خواهد شد. نظركردن آن حضرت به جان هرکس يعني بازگشت شرافت به انسان و اين‌که او وارد عالم صداقت‌ گردد، زيرا با توجه به فطرت نوراني هر انساني اگر جان انسان در تصرف آن شريف قرار گرفت، شريف مي‌شود و اگر در تصرف قدرت محمدي( قرار گرفت، قدرت تسلط بر نفس امّاره را مي‌يابد و عملاً به گمشدة خود دست‌رسي پيدا مي‌کند. كافي است كه حضرت را بخواهي و به او نظر كني، آنگاه او نظر به تو مي‌كند و با نظر مبارک او خود را مي‌يابي.
	در چمن باد بهاري ز کنار گل و سرو
	به هواداري آن عارض و قامت برخاست


جايگاه زن در منظر پيامبر(
روش پيامبر( در قبال غذا و خواب «قناعت» است و شيوه ايشان در برابر زنان «كرامت» است، همان نگاهي كه خدا به انسان‌ها دارد، پيامبر( هم همان نگاه را دارند. شيطان و انسان‌هاي شيطاني بر زنان نظري پست دارند و برعكسِ نظر آن‌ها؛ نظر پيامبر( است، که نظر خاصي بر نساء دارند. اين نظر همان نظر كريمانه‌اي است كه خداوند بر همة انسان‌ها دارد، محترم‌شمردن آن نوع از انسان كه مادر همة انسان‌ها است، انساني از جنس زن. زن به اين اعتبار تشابه به حق دارد، خداوند از يك زاويه منشأ عالم و امّ هستي است، پيامبر( نيز از زاوية ديگري انگيزة خلقت عالم و امّ هستي مي‌باشد و زنان هم از نظر مسير خلقت انسان‌ها ظهور امّيت‌ الهي در هستي‌ مي‌باشند، همة انسان‌ها از زنان هستند و كرامت انسان به كرامت زنان است. از اين‌جاست كه مي‌بينيد پيامبر(مي‌فرمايند: 
«حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ ،النِّسَاءُ وَ الطِّيبُ وَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»

براي من پسنديده شده از دنيا سه چيز: زنان، و بوي خوش، و نور چشم من در نماز است». اين نگاه کجا و نگاه آلودة امروز دنيا به زنان کجا؟ به اسم احترام به زنان آن‌ها را بازي مي‌دهند و هستة توحيدي خانواده را مضمحل مي‌کنند، تا ديگر نه زن، زن باشد و نه مرد، مرد. در حالي که تمام دستورات اسلام در مورد زنان در راستاي حفظ کرامت آنان است.

قلبتان را در معرض شوق به پيامبر( قرار بدهيد، مثل چشمي است كه در معرض نور قرار داده‌ايد، ديگر لازم نيست به نور بگوييد كه بدرخشد، چراكه جنس نور، درخشيدن است. پيامبر( مقام «لَوْلاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلاك»
 است، و خداوند به آن حضرت خطاب فرمود: اگر تو نبودي، افلاک را نمي‌آفريدم؛ به اين معني که خداوند در خلقت عالم نظر به نور پيامبر( داشت و بر اساس ظهور مقدس او عالم ايجاد شد تا بستر ظهور نور رسول خدا( باشد، لذا نور وجود مقدس حضرت است که به تمام موجودات معني مي‌دهد و جايگاه هرچيزي را تعيين مي‌کند. در تجربه نيز مشخص شده هر اندازه که انسان‌ها از آن حضرت فاصله بگيرند گرفتار پوچي و افسردگي و بي‌هويتي مي‌شوند، و عملاً معني خود را گم مي‌کنند. حال اگر به مقام رسول خدا( نظر كنيد، بر جانتان نور مي‌افشاند و راه رسيدن به نقطة کمال را مي‌نماياند و رعايت شريعت محمدي( وسيلة جذب آن نور مبارک است. شريعت اسلام آمده است تا ما را به مقام تعادل اَحديِ محمّدي( نزديك كند و از اين طريق به همة زندگي ما معني ببخشد.

شريعت اسلام را بايد با اين منظر نگاه کرد تا علاوه بر تخلق به فضائل آن حضرت به قلبشان نيز نزديک شويم و به زندگي خود و به فلسفة وجودي عالم معني ببخشيم، به‌خصوص در زماني که جهان از پوچي و بي‌معنايي در رنج است. 

چون در هنگام ذکر صلوات لازم است ذات مقدس رسول‌خدا( و اهل بيت طاهرينش( را مدّ نظر داشته باشيم، بدان‌جهت با نقل روايتي در اوصاف آن حضرت، بحث خود را تمام مي‌کنيم و سپس به پرسش‌هايي که عزيزان فرموده‌اند، مي‌پردازيم.

سيماي رسول خدا(
گفت:
	اين دهان بربند از هزل اي عمو
	جز حديث روي او چيزي مگو


عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ( قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ«عليهماالسلام» سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ( وَ كَانَ وَصَّافاً لِلنَّبِيِّ ( فَقَالَ:
در کتاب عيون اخبارالرضا؛ امام رضا( از پدران بزرگوار خود، از امام مجتبي( نقل كردند كه آن حضرت چنين فرمود: از دائي‏ام هند بن ابي هاله كه پيامبر اكرم ( را خوب وصف مي‏نمود در باره اوصاف و شمائل آن حضرت سؤال كردم، او چنين گفت: 

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ( فَخْماً مُفَخَّماً يَتَلَأْلَأُ وَجْهُهُ تَلَأْلُؤَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ أَطْوَلَ مِنَ الْمَرْبُوعِ وَ أَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ عَظِيمَ الْهَامَةِ رَجِلَ الشَّعْرِ إِذَا انْفَرَقَتْ عَقِيقَتُهُ فَرَقَ وَ إِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ إِذَا هُوَ وَفَّرَهُ أَزْهَرَ اللَّوْنِ وَاسِعَ الْجَبِينِ أَزَجَّ الْحَاجِبَيْنِ سَوَابِغَ فِي غَيْرِ قَرَنٍ بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُدِرُّهُ الْغَضَبُ أَقْنَي الْعِرْنِينِ لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ يَحْسَبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلْهُ أَشَمَّ كَثَّ اللِّحْيَةِ سَهْلَ الْخَدَّيْنِ ضَلِيعَ الْفَمِ أَشْنَبَ مُفَلَّجَ الْأَسْنَانِ دَقِيقَ الْمَسْرُبَةِ كَأَنَّ عُنُقَهُ جِيدُ دُمْيَةٍ فِي صَفَاءِ الْفِضَّةِ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ بَادِناً مُتَمَاسِكاً سَوَاءَ الْبَطْنِ وَ الصَّدْرِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ أَنْوَرَ الْمُتَجَرِّدِ مَوْصُولَ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَ السُّرَّةِ بِشَعْرٍ يَجْرِي كَالْخَطِّ عَارِيَ الثَّدْيَيْنِ وَ الْبَطْنِ وَ مَا سِوَي ذَلِكَ أَشْعَرَ الذِّرَاعَيْنِ وَ الْمَنْكِبَيْنِ وَ أَعَالِي الصَّدْرِ طَوِيلَ الزَّنْدَيْنِ رَحْبَ الرَّاحَةِ شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَ الْقَدَمَيْنِ سَائِلَ‏ الْأَطْرَافِ سَبِطَ الْعَصَبِ خُمْصَانَ الْأَخْمَصَيْنِ فَسِيحَ الْقَدَمَيْنِ يَنْبُو عَنْهُمَا الْمَاءُ.

حضرت رسول ( بسيار با هيبت بودند، چهره ايشان همچون ماه شب چهاردهم مي‏درخشيد، با قدّي بلندتر از افراد متوسّط القامه و كوتاه‌تر از افراد لاغر و بلند قامت، و داراي سري بزرگ بود، موهاي آن حضرت نه خيلي مجعّد بود و نه كاملا صاف و نرم، اگر قسمت بافته موهاي ايشان باز مي‌شد، حضرت فرق باز مي‌كردند و إلاّ آن را به حال خود گذاشته و در هر حال در مواقعي كه موي خود را بلند مي‌كردند بلندي مو از لاله گوش تجاوز نمي‌كرد، رنگشان درخشان بود، پيشاني پهن و ابرواني كشيده و كماني داشتند، و ابروان آن حضرت در عين كشيده بودن، كامل و پر مو بود ولي پيوسته نبود، و هر گاه عصباني مي‏شدند، رگ ميان ابروهايشان متورّم مي‌شد، بيني آن حضرت باريك و در وسط كمي برجسته بود، نورانيّتي داشتند كه هميشه آن حضرت را در بر داشت، به قسمي كه كسي كه در او تأمّل نداشت متكبّرش فكر مي‌كرد.

محاسن آن حضرت كوتاه و پر پشت بود، و گونه‏هايشان هموار و كم گوشت، دهانشان بزرگ و دندان‌هايشان سفيد و برّاق بود، رشته مويي نازك از گردن يا سينه تا ناف داشتند، گردن او گوئي تنگي نقره فام بود.
خلقتي همگون داشتند، بدنشان فربه بود و در عين حال سينه و شكم در يك سطح قرار داشت، شانه‏هايي پهن و عضلاني و بدني سفيد و نوراني داشتند.
از زير گردن آن حضرت تا ناف، رشته مويي نازك مثل يك خط قرار داشت، پايين سينه و شكم مبارك ايشان و ساير قسمت‌ها عاري از مو بود، و درمقابل، ساعد، شانه‏ها، و بالاي سينه‏شان پر مو بود، ساق دستشان كشيده، كف دستشان درشت و دست‌ها و پاهاي مباركشان زبر بود، دست و پاهايشان متناسب و استخوان‌هايشان صاف و بدون كجي بود.
كف پاهايشان كاملا گود بود، قسمت قوزك پا به پايين (كه معمولا داخل كفش قرار مي‌گيرد) خيلي پر گوشت نبود، و آب از روي پايش ردّ مي‌شد و نمي‏ايستاد.

چگونگي راه‌رفتن و نظرکردن حضرت(
إِذَا زَالَ زَالَ تَقَلُّعاً يَخْطُو تَكَفِّياً وَ يَمْشِي هَوْناً ذَرِيعَ الْمِشْيَةِ إِذَا مَشَي كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ وَ إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعاً خَافِضَ الطَّرْفِ نَظَرُهُ إِلَي الْأَرْضِ أَطْوَلُ مِنْ نَظَرِهِ إِلَي السَّمَاءِ جُلُّ نَظَرِهِ الْمُلَاحَظَةُ يَبْدُرُ مَنْ لَقِيَهُ بِالسَّلَامِ.
وقتي به حركت درمي‏آمدند با قدرت قدم بر مي‌داشتند، در حال حركت كمي متمايل حركت مي‏كردند، با وقار و سريع راه مي‏رفتند، گويا در سرازيري به سمت پايين در حركتند، هنگامي كه به چپ و راست رو مي‌كردند با تمام بدن به آن سو رو مي‌كردند، چشمانشان به زير افتاده بود و نگاهشان به زمين طولاني‏تر از نگاهشان به آسمان بود، معمولا خيره خيره نگاه نمي‌كردند، به هر كس مي‌رسيدند، سلام مي‌كردند.
چگونگي برخورد آن حضرت(
قَالَ قُلْتُ صِفْ لِي مَنْطِقَهُ فَقَالَ كَانَ ( مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ وَ لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ يَفْتَتِحُ الْكَلَامَ وَ يَخْتِمُهُ بِأَشْدَاقِهِ يَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ فَصْلًا لَا فُضُولَ فِيهِ وَ لَا تَقْصِيرَ دَمِثاً لَيْسَ بِالْجَافِي وَ لَا بِالْمَهِينِ تَعْظُمُ عِنْدَهُ النِّعْمَةُ وَ إِنْ دَقَّتْ لَا يَذُمُّ مِنْهَا شَيْئاً غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَذُمُّ ذَوَّاقاً وَ لَا يَمْدَحُهُ وَ لَا تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَ مَا كَانَ لَهَا فَإِذَا تُعُوطِيَ الْحَقُّ لَمْ يَعْرِفْهُ أَحَدٌ وَ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْ‏ءٌ حَتَّي يُنْتَصَرَ لَهُ وَ إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا وَ إِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا وَ إِذَا تَحَدَّثَ قَارَبَ يَدَهُ الْيُمْنَي مِنَ الْيُسْرَي فَضَرَبَ بِإِبْهَامِهِ الْيُمْنَي رَاحَةَ الْيُسْرَي وَ إِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ بِوَجْهِهِ وَ أَشَاحَ وَ إِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ جُلُّ ضِحْكِهِ التَّبَسُّمُ يَفْتَرُّ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ.

امام حسن ( در ادامه مي‌فرمايند: به او گفتم؛ گفتار آن حضرت را برايم وصف كن. گفت:

آن حضرت پيوسته محزون و هميشه در فكر بودند، آسايش و راحتي نداشتند، در جايي كه نياز نبود سخن نمي‏گفتند. گفتارشان سنجيده و كامل بود، نه زياده سخن مي‌گفتند و نه كم، كلامشان متين بود، زشت و سبك صحبت نمي‌كردند، نعمت و محبّت ديگران هر چند كم، در نظرشان بزرگ بود و چيزي از آن را مذمّت نمي‌كردند، از طعم غذا، نه تعريف مي‌كردند و نه اظهار ناراحتي مي‌كردند، دنيا آن حضرت را عصباني نمي‌كرد، و وقتي پاي حقّ در ميان بود كسي ايشان را نمي‏شناخت و چيزي در مقابل غضبشان تاب مقاومت نداشت تا اين‌كه حقّ را پيروز گردانند، براي اشاره‌كردن با تمام دست اشاره مي‌كردند و در هنگام تعجّب دست خود را برمي‌گرداندند، و در هنگام صحبت دست راست را به دست چپ نزديك كرده و با شست راست خود به كف دست چپ مي‌زدند، و در هنگام غضب چهره خود را با ناراحتي برمي‌گرداندند، و در هنگام خوشحالي، چشم به زير مي‏انداختند، بيشتر خنده‏شان تبسّم بود، بسيار زيبا لبخند مي‌زدند و در هنگام خنده دندان‌هاي سفيدشان هويدا مي‌شد.

قَالَ الْحَسَنُ ( فَكَتَمْتُ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الْحُسَيْنِ ( زَمَاناً ثُمَّ حَدَّثْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ وَ سَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَدْخَلِ النَّبِيِّ( وَ مَخْرَجِهِ وَ مَجْلِسِهِ وَ شَكْلِهِ فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئاً.

امام حسن( فرمودند: اين حديث را مدّتي از حسين( پنهان داشتم، سپس به او گفتم و ديدم قبل از من او از جندبن‌ابي‌هاله سؤال كرده است، و نيز متوجّه شدم آن بزرگوار از پدر خويش در باره ورود و خروج و نشستن و شكل و سيماي آن حضرت سؤال‏ كرده و چيزي باقي نگذارده بود.

وضع حضرت( در خانه

قَالَ الْحُسَيْنُ (سَأَلْتُ أَبِي( عَنْ مَدْخَلِ رَسُولِ اللَّهِ( فَقَالَ كَانَ دُخُولُهُ لِنَفْسِهِ مَأْذُوناً لَهُ فِي ذَلِكَ فَإِذَا أَوَي إِلَي مَنْزِلِهِ جَزَّأَ دُخُولَهُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءاً لِلَّهِ تَعَالَي وَ جُزْءاً لِأَهْلِهِ وَ جُزْءاً لِنَفْسِهِ ثُمَّ جَزَّأَ جُزْأَهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ فَيَرُدُّ ذَلِكَ بِالْخَاصَّةِ عَلَي الْعَامَّةِ وَ لَا يَدَّخِرُ عَنْهُمْ مِنْهُ شَيْئاً وَ كَانَ مِنْ سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ الْأُمَّةِ إِيثَارُ أَهْلِ الْفَضْلِ بِإِذْنِهِ وَ قَسَّمَهُ عَلَي قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدِّينِ فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ وَ مِنْهُمْ ذُو الْحَاجَتَيْنِ وَ مِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ فَيَتَشَاغَلُ وَ يَشْغَلُهُمْ فِيمَا أَصْلَحَهُمْ وَ أَصْلَحَ الْأُمَّةَ مِنْ مَسْأَلَتِهِ عَنْهُمْ وَ إِخْبَارِهِمْ‏ بِالَّذِي يَنْبَغِي وَ يَقُولُ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ وَ أَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَي إِبْلَاغِ حَاجَتِهِ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَاناً حَاجَةَ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَي إِبْلَاغِهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَذْكُرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَ لَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرِهِ يَدْخُلُونَ رُوَّاداً وَ لَا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا عَنْ ذَوَاقٍ وَ يَخْرُجُونَ أَدِلَّةً فُقَهَاءَ. 

امام حسين ( فرمودند: از پدرم ( در باره نحوة ورود حضرت رسول( سؤال كردم، پدرم فرمودند: 

در موقع ورود آن حضرت به خانة خود از کسي اذن حاصل نمي‌نمود، وليکن در موقع ورود به خانة غير خود اذن مي‌گرفت. وقتي به منزل مي‌رفتند وقت خود را سه قسمت مي‌كردند، يك قسمت براي خداوند( و يك قسمت براي خانواده و يك قسمت نيز براي خود، سپس قسمت خود را بين خود و مردم تقسيم مي‌كردند، و اوّل خواصّ وارد مي‏شدند و پس از آن ساير مردم و چيزي از آن را نسبت به ايشان دريغ نمي‏فرمود، و در مورد قسمت امّت، روش آن بزرگوار اين‌گونه بود كه اهل فضل را با اجازه‌دادن به آن‌ها به اندازه فضلشان در دين، بر ديگران ترجيح مي‏دادند.

بعضي از آنان، يك حاجت داشتند، بعضي دو حاجت و بعضي بيشتر، پس به آن‌ها مي‏پرداختند و آنان را نيز- به آنچه كه باعث اصلاحشان و اصلاح امّت بود، از جمله با جوياشدن از احوالشان و نيز گفتن مطالب لازم- مشغول مي‌كردند. و مي‌فرمودند: افراد حاضر به افراد غائب ابلاغ كنند و هر كس به من‏ دسترسي ندارد، حاجتش را به من برسانيد، زيرا هر كس نياز نيازمندي را كه خود قادر نيست نياز خود را به حاكم برساند، در نزد حاكم مطرح نمايد، خداوند او را در قيامت ثابت قدم خواهد فرمود.
در نزد آن حضرت فقط همين مطالب مطرح مي‌شد و از هيچ كس چيزي جز اين‌ها قبول نمي‌فرمود، مردم بر حضرتش وارد مي‌شدند و با دست پر و دين‏شناس و قادر به هدايت ديگران خارج مي‏شدند.
وضع حضرت( در بيرون خانه
فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَخْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ ( كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ‌اللهِ( يَخْزُنُ لِسَانَهُ إِلَّا عَمَّا يَعْنِيهِ وَ يُؤْلِفُهُمْ وَ لَا يُنَفِّرُهُمْ وَ يُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَ يُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ وَ يُحَذِّرُ النَّاسَ وَ يَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ عَنْ أَحَدٍ بِشْرَهُ وَ لَا خُلُقَهُ وَ يَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَ يَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ وَ يُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَ يُقَوِّيهِ وَ يُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَ يُوهِنُهُ مُعْتَدِلَ الْأَمْرِ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ لَا يَغْفُلُ مَخَافَةَ أَنْ يَغْفُلُوا أَوْ يَمِيلُوا وَ لَا يَقْصُرُ عَنِ الْحَقِّ وَ لَا يَجُوزُهُ الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ خِيَارُهُمْ أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ وَ أَعَمُّهُمْ نَصِيحَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَ أَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَ مُوَازَرَةً.

حضرت فرمودند: در باره خروج رسول اكرم ( و اين‌كه پس از خارج شدن چه مي‌كردند، از پدرم سؤال كردم. فرمودند: 

رسول اكرم ( زبان خود را، جز در مواردي كه به ايشان مربوط مي‌شد، حفظ مي‌كردند، در ميان مردم تحبيب قلوب مي‌كردند و آنان را از خود نمي‏راندند، كريم و بزرگ هر قومي را رئيس آنان قرار مي‌دادند، از مردم بر حذر بودند بدون اين‌كه خوشرويي خود را از آنان دريغ كنند، از اصحاب خود سراغ مي‌گرفتند و تفقّد مي‏فرمودند و از مردم در مورد مسائلي كه بين خود مردم بود سؤال مي‌كردند، بدون افراط و تفريط، نيكي را تحسين و تأييد، و بدي را تقبيح و بي‏ارزش مي‌كردند. ميانه‏رو و يكسان بودند، هيچ گاه غفلت نمي‌كردند مبادا كه مردم غفلت كنند يا خسته‏ شوند، در حقّ كوتاهي نمي‌كردند، و از حقّ تجاوز نمي‌كردند، و اطرافيان حضرتش از بهترين مسلمانان خيّر بودند، و برتر و بالاتر از همه نزد آن حضرت کسي بود كه خيرش به همه مي‌رسيد، و هركس نسبت به ديگران بهتر همدردي و كمك مي‌كرد نزد آن حضرت مقام و منزلتي بزرگ‌تر داشت.
چگونگي مجلس حضرت(
قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ كَانَ( لَا يَجْلِسُ وَ لَا يَقُومُ إِلَّا عَلَي ذِكْرٍ وَ لَا يُوطِنُ الْأَمَاكِنَ وَ يَنْهَي عَنْ إِيطَانِهَا وَ إِذَا انْتَهَي إِلَي قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ وَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ وَ يُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ نَصِيبَهُ حَتَّي لَا يَحْسَبُ أَحَدٌ مِنْ جُلَسَائِهِ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ مَنْ جَالَسَهُ صَابَرَهُ حَتَّي يَكُونَ هُوَ الْمُنْصَرِفَ عَنْهُ مَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرْجِعْ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ قَدْ وَسِعَ النَّاسَ مِنْهُ خُلُقُهُ وَ صَارَ لَهُمْ أَباً رَحِيماً وَ صَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ حِلْمٍ وَ حَيَاءٍ وَ صِدْقٍ وَ أَمَانَةٍ لَا تُرْفَعُ فِيهِ الْأَصْوَاتُ وَ لَا تُؤْبَنُ فِيهِ الْحُرَمُ وَ لَا تُثْنَي فَلَتَاتُهُ مُتَعَادِلِينَ مُتَوَاصِلِينَ فِيهِ بِالتَّقْوَي مُتَوَاضِعِينَ يُوَقِّرُونَ الْكَبِيرَ وَ يَرْحَمُونَ الصَّغِيرَ وَ يُؤْثِرُونَ ذَا الْحَاجَةِ وَ يَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ.

امام حسين ( فرمودند: در مورد نشستن حضرت سؤال كردم؟ فرمود: 

در نشستن و برخاستن به ذكر مشغول بودند، در اماكن عمومي اقامت نمي‌كردند و از اين كار نهي مي‌فرمودند، هر وقت به مجلسي وارد مي‏شدند، در آخر مجلس مي‏نشستند و همواره به اين كار دستور مي‏دادند، با همنشينان خود يكسان برخورد مي‌فرمود تا كسي گمان نبرد كه ديگري نزد آن حضرت گرامي‏تر است، هركس با آن حضرت همنشين مي‏شد حضرت در مقابل او آن قدر صبر مي‌كردند كه اوّل خود او بلند شود و مجلس را ترك كند، هركس از آن حضرت حاجتي مي‌خواست يا با دست پر برمي‌گشت يا در جواب، گفتاري نرم و ملايم دريافت مي‌كرد، خلق و خوي ايشان شامل حال همه بود، براي مردم همچون پدري مهربان بودند، در مورد حقّ، همه در مقابل ايشان يكسان بودند، مجلس ايشان، مجلس حلم، حياء، صداقت و امانت بود، صدا در آنجا بلند نمي‌شد و از نواميس و احترامات افراد هتك حرمت نمي‏گرديد و لغزش كسي بازگو نمي‌شد، همه از روي تقوي با هم برابر و به هم پيوسته و متواضع بودند، افراد بزرگ‌تر را احترام مي‏كردند و به اطفال مهرباني مي‏نمودند و افراد حاجتمند را بر خود ترجيح داده و افراد غريب را پناه مي‏دادند.
وضع حضرت( با هم‌نشينان

فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ سِيرَتُهُ فِي جُلَسَائِهِ فَقَالَ كَانَ دَائِمَ الْبِشْرِ سَهْلَ الْخُلُقِ لَيِّنَ الْجَانِبِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَ لَا غَلِيظٍ وَ لَا صَخَّابٍ وَ لَا فَحَّاشٍ وَ لَا عَيَّابٍ وَ لَا مَزَّاحٍ وَ لَا مَدَّاحٍ يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِي فَلَا يُؤْيِسُ‏ مِنْهُ وَ لَا يُخَيِّبُ فِيهِ مُؤَمِّلِيهِ قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ الْمِرَاءِ وَ الْإِكْثَارِ وَ مَا لَا يَعْنِيهِ وَ تَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ كَانَ لَا يَذُمُّ أَحَداً وَ لَا يُعَيِّرُهُ وَ لَا يَطْلُبُ عَثَرَاتِهِ وَ لَا عَوْرَتَهُ وَ لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِيمَا رَجَا ثَوَابَهُ إِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَي رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ وَ إِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا وَ لَا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيثَ وَ إِذَا تَكَلَّمَ عِنْدَهُ أَحَدٌ أَنْصَتُوا لَهُ حَتَّي يَفْرُغَ مِنْ حَدِيثِهِ يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ وَ يَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ وَ يَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَي الْجَفْوَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَ الْمَنْطِقِ حَتَّي إِنْ كَانَ أَصْحَابُهُ لَيَسْتَجْلِبُونَهُمْ وَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَارْفِدُوهُ وَ لَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِنْ مُكَافِئٍ وَ لَا يَقْطَعُ عَلَي أَحَدٍ كَلَامَهُ حَتَّي يَجُوزَهُ فَيَقْطَعَهُ بِنَهْيٍ أَوْ قِيَامٍ.

پرسيدم: رفتارشان با همنشينان خود چگونه بود؟ فرمودند: 

دائما خوشرو و ملايم و خوش‌برخورد بودند. سخت‏گير و خشن، داد و فرياد كن و بد زبان نبودند، نه عيب‌جوئي مي‏كردند و نه حمد و ثناي كسي را مي‏گفتند، در مقابل آنچه كه دوست نمي‏داشتند، خود را به غفلت مي‌زدند و به روي خود نمي‏آوردند، كسي از ايشان نااميد نمي‌شد و آرزومندانشان محروم نمي‏شدند. سه كار را كنار گذاشته بودند:

«مراء و مجادله»، «پرحرفي» و «گفتن حرف‌هاي بيهوده و آنچه به ايشان مربوط نمي‏شد». و سه كار را در مورد مردم انجام نمي‏دادند: «كسي را مذمّت و تقبيح نمي‌كردند»، «لغزش‌ها و مسائل پنهاني افراد را دنبال نمي‏كردند» و «هيچ‌وقت حرفي نمي‌زدند مگر جايي كه اميد ثواب داشتند». وقتي صحبت مي‌كردند همه ساكت بودند و كسي كوچك‌ترين حركتي نمي‌كرد و هر گاه سكوت مي‌فرمود، ديگران صحبت‏ مي‌كردند. در حضور ايشان، مجال سخن گفتن را از يك ديگر نمي‌گرفتند، اگر كسي در خدمت آن حضرت صحبت مي‌كرد، بقيه سكوت مي‌كردند تا سخن او تمام شود بعد به كلام اوّلشان بر مي‌گشتند، به هر چه ديگران را مي‌خندانيد حضرت مي‌خنديد، و از هر چيز كه ديگران تعجّب مي‌كردند تعجّب مي‌فرمود، در مقابل افراد غريبي كه از روي خشونت و تندي سوال مي‌كردند و حرف مي‌زدند، حتّي اگر اصحاب آن حضرت در صدد بودند كه اين افراد را از خود برانند، حضرت مي‌فرمودند: وقتي حاجتمندي را ديديد كه در پي برآوردن نياز خويش است او را كمك كنيد و حمد و ثناي افراد ضعيف الايمان و منافق را نمي‏پذيرفتند، و كلام كسي‌را قطع نمي‌كردند مگر زماني كه خود قطع كند يا وقت بگذرد كه در اين صورت كلامش را يا با نهي كردن و يا برخاستن از مجلس قطع مي‌كردند.
سکوت حضرت(
قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ سُكُوتِ رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ( كَانَ سُكُوتُهُ عَلَي أَرْبَعٍ الْحِلْمِ وَ الْحَذَرِ وَ التَّقْدِيرِ وَ التَّفَكُّرِ فَأَمَّا التَّقْدِيرُ فَفِي تَسْوِيَةِ النَّظَرِ وَ الِاسْتِمَاعِ بَيْنَ النَّاسِ وَ أَمَّا تَفَكُّرُهُ فَفِيمَا يَبْقَي وَ يَفْنَي وَ جُمِعَ لَهُ الْحِلْمُ فِي الصَّبْرِ فَكَانَ لَا يُغْضِبُهُ شَيْ‏ءٌ وَ لَا يَسْتَفِزُّهُ وَ جُمِعَ لَهُ الْحَذَرُ فِي أَرْبَعٍ أَخْذِهِ الْحَسَنَ لِيُقْتَدَي بِهِ وَ تَرْكِهِ الْقَبِيحَ لِيُنْتَهَي عَنْهُ وَ اجْتِهَادِهِ الرَّأْيَ فِي إِصْلَاحِ أُمَّتِهِ وَ الْقِيَامِ فِيمَا جَمَعَ لَهُمْ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ الطَّاهِرِين.

امام حسين( فرمودند: در باره سكوت رسول خدا ( سؤال كردم، پدرم فرمودند:
سكوت آن حضرت در چهار مورد بود: حلم و بردباري، حذر و احتياط، سنجش و اندازه‏گيري، و تفكّر. و امّا سنجش و اندازه‏گيري در يكسان نگاه كردن به مردم و يكسان گوش‌دادن به سخن‌هاي آنان، و تفكّر آن حضرت در امور باقي و امور فاني بود، حلم و بردباري را در عين شكيبائي و صبر دارا بودند، چيزي آن حضرت را عصباني نمي‌كرد و از كوره به در نمي‌برد. و در چهار مورد با دقّت و احتياط رفتار مي‌كردند: انجام كارهاي نيك، تا ديگران به آن حضرت تأسّي كنند، ترك كارهاي قبيح، تا ديگران نيز ترك كنند، كوشش و دقّت نظر در اصلاح امّت خويش و اقدام به كاري كه براي همه داراي خير دنيا و آخرت بود، درود خدا بر او و خاندان پاكش باد.
و در يک کلمه باز مي‌خواهيم بگوييم: اي پيامبر!
	نه ملك بودي و نه خسته ز خاك

	اي بشير ما ، بشر بودي و پاك



چگونگي تأثير صلوات ما بر پيامبر(
سؤال: با توجه به مقام کامل پيامبر و ائمه(، آن‌ بزرگواران چه نيازي به صلوات ما دارند؟

جواب: آيت‌الله‌‌ جوادي‌آملي به نقل از علامه‌ طباطبايي( در جواب اين سؤال مي‌فرمايند: صلواتي كه ما مي‌فرستيم، اوّلاً؛ از خودمان چيزي اهداء نمي‌كنيم، بلكه به خدا عرض مي‌كنيم و از او مي‌خواهيم كه بر پيامبر و خاندانش رحمت ويژة خود را بفرستد. ثانياً؛ گرچه اين خاندان به ما محتاج نيستند، ولي به ذات اقدس خداوند نيازمندند و بايد دائماً فيض الهي بر آن‌ها نازل شود. از طرفي ما با تقاضاي صلوات خدا بر آن‌ها، خود را به اين خاندان نزديك كرده‌ايم. مثل اين‌ است كه باغباني از گل‌هاي صاحب باغ يک دسته گل به صاحب باغ هديه كند، درست است که همة آن گل‌‌ها مال صاحب باغ است، ولي آن‌ کار موجب قرب باغبان به صاحب باغ مي‌گردد. چون يك نوع ادب است. و صلوات، ادبِ ما را ثابت مي‌كند، وگرنه ما كه از خود چيزي نداريم، بلكه از ذات اقدس الله مسئلت مي‌كنيم که بر مراتب و درجات اين بزرگواران بيفزايد، و همين عرض ادب براي ما موجب تقرّب است.

معني صلوات اين است كه: خدايا! رحمت خود را بر پيامبر و آل او نازل فرما، وقتي رحمت بر آن‌ها نازل شد، به ديگران هم مي‌رسد، چون آن‌ها مجاري فيض‌اند
 و اگر بخواهد خيري به بقيه برسد، بايد به عنوان رحمت خاصه نخست بر آن‌ها نازل شود، سپس به ديگران برسد. چنانچه عرضه مي‌داري: «بِيمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَي وَ بِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْاَرْضُ وَ السَّمَاء».
 به برکت وجود آن حضرت مخلوقات روزي دريافت مي‌کنند و زمين و آسمان پايدار مي‌مانند.

همان‌طوركه در آيه 56 سوره احزاب فرمود: خدا و ملائكه بر پيامبر( صلوات مي‌فرستند، در آيه 43 همان سوره فرمود: 

«هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَي النُّورِ»؛
خداوند و ملائکه او بر شما مؤمنان درود مي‌فرستند تا شما را از ظلمات به سوي نور خارج کنند. 

پس مؤمنان به جايي مي‌رسند كه خدا و ملائكه بر آن‌ها درود مي‌فرستند و اين درود فرستادن، آن‌ها را به سوي نور مي‌کشاند، حال مي‌توان گفت صلوات خدا و ملائکه براي پيامبر و اهل بيت او( موجب مي‌شود که آن‌ها همواره در مقام نوري خود باقي بمانند. همان‌طور که استغفار ائمه معصومين( جهت دفع گناه است، به طوري که آن‌ها را در شرايطي قرار مي‌دهد که گناه سراغشان نمي‌آيد. در حالي که استغفار براي امثال ما جهت رفع گناه بوده، موجب مي‌شود تا آثار ظلماني گناه از جان ما پاک شود. معني خروج از ظلمات به سوي نور براي ما، در اثر صلوات خدا و ملائکه به همان معني پاک‌شدن از آثار ظلماني گناه است.

از طرفي صلوات بر محمد و آل محمد( از آن جهت که ما آن صلوات را انجام مي‌دهيم فعل ما محسوب مي‌شود و نتايج آن عائد ما مي‌گردد و ما را به مقام عبد شکور وارد مي‌کند بنده‌اي که توجه به نِعَم عالية الهي دارد و از حضرت پروردگار تقاضا مي‌کند بر اين مجاري عاليه فيض‌ات که در رساندن حقيقت دين به ما، نهايت تلاش را انجام دادند صلوات خود را برسان و از آن برکاتي که مخصوص اولياء خاص خودت هست بر آن‌ها ارزاني دار. در واقع با صلوات خود به وجود مقدس پيامبر( عرضه مي‌داريم:
	راند حق اين آب را در جوي تو
	آفرين بر دست و بر بازوي تو


بايد متذکر بود که پيامبر و ائمه معصومين( وسايل وصول اهل معرفت و وسائط نزول برکات و تجليات حضرت ربوبيت جلّت و عظمته هستند. لذا امام صادق( مي‌فرمايند: «وَ بِعِبَادَتِنَا عُبِدَ اللَّهُ، وَ لَوْ لَا نَحْنُ مَا عُبِدَ اللَّه»
‏ به وسيلة عبادت و پرستش ما مردم‏ خداپرست شدند، اگر ما نبوديم مردم خدا پرست نمي‏شدند.
هرکس شمه‌اي از حقيقت ولايت و رسالت را بداند خواهد دانست نسبت اولياء الهي( به خلق چه نسبتي است و چگونه از طريق آن ذوات مقدس راه عبادت الهي براي انسان گشوده مي‌شود.

علاوه بر اين از طريق صلوات بر اين خاندان يک نحوه اتحاد روحاني با آن‌ها براي ما پيش خواهد آمد و با تکرار صلوات، اين اتحاد روحاني را تشديد مي‌کنيم و پايدار نگه مي‌داريم، و از طرف ديگر ذکر صلوات در عين اين‌که يک دعاي با محتوا است، يک شعار اسلامي نيز هست زيرا در ميان ادعيه تنها دعايي است که مستحب است بلند گفته شود. شايد بلندگفتن آن به اين علت است که موجب زنده نگه‌داشتن نام پيامبر( مي‌شود، در حالي که به ما دستور داده‌اند؛ «وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ»
 و در دل خويش پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس، بدون ‏صداي بلند ياد كن و از غافلان مباش. و نيز همان رسول خدايي که در دعاکردن مي‌فرمايد: «لا تَرْفَعُوا اَصْواتِکُم فَإنَّ ربّکم لَيسَ بِاَصَمّ»
 صداي خود را در حين دعا بلند نکنيد که پروردگار شما ناشنوا نيست؛ مي‌فرمايد: «ارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاق»‏
 آوازهاي خود را به صلوات بر من بلند كنيد، زيرا كه آن نفاق را برطرف سازد.
همة اين‌ها نشان مي‌دهد که صلوات نسبت به بقية ادعيه وسعت بيشتري دارد و نه تنها موجب يگانگي قلب ذاکر صلوات با روح رسول خدا( و هم‌سنخي با عالم قدس مي‌شود، بلکه يک نحو گسترش نور اسلام و نبوت در جامعه نيز هست. 

در راستاي برکاتي که صلوات خدا و ملائکه بر پيامبر و آل او( دارد در روايت داريم؛ معني صلوات بر پيامبر( به معني مدح و ثناي او است.

قال ابوبصير قال: سألتُ ابا عبدالله( عن هذه الآية، كيف صلوةُ الله علي رسوله؟ قال: «يا ابامحمّد! تَزْكِيَةٌ لَهُ في‌السموات العلي»،

ابوبصير گويد از حضرت صادق( در رابطه با اين آيه سؤال کردم که صلوات خدا بر رسول خدا( چگونه است؟ حضرت در جواب فرمودند: اي ابامحمد! به معني ثناء او در عالم اعلا است.
ونيز داريم،عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي« إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» فَقَالَ صَلَاةُ اللَّهِ [عَلَيْهِ‏] تَزْكِيَةٌ لَهُ فِي السَّمَاءِ قُلْتُ مَا مَعْنَي تَزْكِيَةِ اللَّهِ إِيَّاهُ ؟ قَالَ زَكَّاهُ بِأَنْ بَرَّأَهُ مِنْ كُلِّ نَقْصٍ وَ آفَةٍ تَلْزَمُ مَخْلُوقاً . قُلْتُ فَصَلَاةُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ يُبَرِّءُونَهُ وَ يُعَرِّفُونَهُ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهُ مِنْ كُلِّ مَا هُوَ فِي الْمَخْلُوقِينَ مِنَ الْآفَاتِ الَّتِي تُصِيبُهُمْ فِي بِنْيَةِ خَلْقِهِمْ فَمَنْ عَرَّفَهُ وَ وَصَفَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَمَا صَلَّي عَلَيْهِ فَقُلْتُ فَكَيْفَ نَقُولُ نَحْنُ إِذَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: تَقُولُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نُصَلِّي عَلَي مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَ عَلَي آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا بِهِ وَ كَمَا صَلَّيْتَ أَنْتَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ صَلَاتُنَا عَلَيْهِ.
راوي پس از آن‌که معني صلوات خدا بر پيامبر( را از امام صادق( مي پرسد،‌ حضرت مي‌فرمايند: صلوات خدا بر رسولش، تزکيه و ثناءِ او در آسمان است. مي‌گويد: پرسيدم معني ثناء و تزکية رسول خدا( به وسيلة خدا به چه معني است؟ فرمود: پاک‌نگه‌داشتن او از هر نقص و آفتي که لازمة مخلوق است. پرسيدم؛ معني صلوات مؤمنين چيست؟ فرمود: او را مبرّا بدانند و اين طور بشناسند که خداوند او را از کلية ضعف‌هايي که در بقية خلق هست پاک نگه داشته، و کسي که او را جز اين بشناسد و وصف کند عملاً بر پيامبر صلوات نفرستاده. پرسيدم؛ چگونه ما بر او و خاندانش صلوات بفرستيم؟ فرمود: بگوييد؛ «اللَّهُمَّ إِنَّا نُصَلِّي عَلَي مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَ عَلَي آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا بِهِ وَ كَمَا صَلَّيْتَ أَنْتَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ صَلَاتُنَا عَلَيْهِ»، خدايا! ما بر پيامبرت و بر آل او درود مي‌فرستيم، همچنان که به ما امر کردي و همان‌طور که خودت بر آن‌‌ها درود مي‌فرستي، صلوات ما بر آن‌ها باد.
اين روايت عظيم‌الشأن و جليل‌القدر به ما کمک مي‌کند که با صلوات، جهت جان را متوجة آن ذات مقدسي نماييم که خداوند او را از همة ضعف‌ها پاک نگه داشته و او را همواره به عنوان پيشواي خود در منظرمان داشته باشيم، و با نظر به آن مقام و اعلان ارادت به ساحت کبريايي آن رسول الهي( از برکات خاص صلوات بر او و خاندان مطهرش بهره‌مند گرديم.
و نيز در روايت داريم که راوي مي گويد از حضرت موسي‌بن‌جعفر( پرسيدم؛

«مَا مَعْنَي صَلَاةِ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ صَلَاةِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ صَلَاةُ اللَّهِ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ صَلَاةُ مَلَائِكَتِهِ تَزْكِيَةٌ مِنْهُمْ لَهُ وَ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِينَ دُعَاءٌ مِنْهُمْ لَهُ.»
 
معني صلوات خدا و ملائکه و مؤمنين چيست؟ حضرت مي‌فرمايند: صلوات خدا و صلوات ملائکه تزکيه و ثناء آن‌هاست بر پيامبر(، و صلوات مؤمنين دعاي آن‌هاست براي پيامبر(. 
ابن‌اثير مي‌گويد: معني صلوات ما به اين صورت است که از خدا تقاضا مي‌کنيم: «عَظِّمْهُ فِي الدُّنْيَا بِأَعْلاءِ ذِكْرُهُ وَ اِظْهَارِ دَعْوَتِهِ وَ اِبْقَاءِ شَريعَتِهِ وَ فِي‌الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي اُمَّتِةِ وَ تَضْعِيفِ اَجْرِهِ وَ مَثُوبَتِهِ»،
 خدايا او را در دنيا بزرگ بدار با بلند‌کردن نام او وگسترش دعوتش و پايداري شريعت‌اش، و در آخرت نيز به شفاعت در امتش و افزودن اجرو ثوابش او را بزرگ بدار.

چگونگي فرستادن صلوات

سؤال: چگونه صلوات بفرستيم؟

جواب: همچنان‌که قبلاً عرض شد بنا به نقل شيعه و سني، رسول خدا( تأکيد داشته‌اند که صلوات ناقص و بريده نفرستيد به طوري‌که در کنار صلوات بر آن حضرت «آل» آن حضرت ذکر نشود. چنانچه در روايت داريم: 

قال رسول‌الله( «لَا تُصَلُّوا عَلَيَّ صَلَاةً مَبْتُورَةً بَلْ صِلُوا إِلَيَّ أَهْلَ بَيْتِي وَ لَاتَقْطَعُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ نَسَبٍ وَ سَبَبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنْقَطِعٌ إِلَّا نَسَبِي»،

بر من صلوات ناقص نفرستيد، بلکه وصل کنيد بر من اهل بيت مرا و آن‌ها را منقطع نکنيد، زيرا که در قيامت هر نَسَب و سببي منقطع است مگر نَسَب من. که اين حکايت از آن دارد که آن ذوات مقدسه يک حقيقت واحدند.

و نيز بخاري نقل مي‌کند که وقتي راوي از رسول خدا( پرسيد؛ يا رسول الله فهميديم چگونه بر تو سلام کنيم، حال بفرماييد چگونه صلوات بفرستيم؟ فرمودند: بگوييد؛ «الّلهُمّ صلّ علي محمّد و آل محمّد».
 

در روايت داريم: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( قَالَ سَمِعَ أَبِي رَجُلًا مُتَعَلِّقاً بِالْبَيْتِ وَ هُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ فَقَالَ لَهُ أَبِي يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَبْتُرْهَا لَا تَظْلِمْنَا حَقَّنَا قُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِه.
‏ 
امام صادق( مي‌فرمايند: پدرم شنيد كه مردي به پردة كعبه در آويخته و مي‌گويد: «اللهم صل علي محمد» (و نامي از آل محمد دنبال آن نمي‏برد) پدرم به او فرمود: اي بنده خدا بريده‏اش مكن، و در باره حقِ ما به ما ستم مكن، و بگو: «اللّهم صلّ علي محمّد و أهل بيته».
ثعلبي در تفسير خود در مورد آيه «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً»، آورده است که؛ 
قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ قُولُوا «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَي إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَ بَارِكْ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَي إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد».

کتاب «کنزالعمال» از علي( روايت مي‌کند که فرمودند: راوي از رسول خدا( سؤال کرد اي رسول خدا سلام‌کردن به شما را دانستيم، چگونه بر شما صلوات بفرستيم؟ حضرت مي‌فرمايند: بگوييد؛ «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَي إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَ بَارِكْ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَي إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد».

مرحوم علامه سيد مرتضي عسکري«رحمة‌الله‌عليه» در جزوه مختصري موضوع فضيلت صلوات و چگونگي آن را بر اساس متون اهل سنت جمع‌آوري کرده‌اند که همة روايات حکايت از آن دارد که رسول‌خدا( تأکيد داشته‌اند صلوات بر ايشان را با صلوات بر آل آن حضرت همراه کنند.

نقش صلوات در استجابت دعا

سؤال: چه رابطه‌اي بين صلوات بر پيامبر( و استجابت دعا هست که در روايات داريم چنانچه دعاي خود را با صلوات همراه کنيد مستجاب مي‌شود؟

جواب: همان‌طور که مي‌فرماييد علاوه بر رواياتي که صلوات را عامل هدم گناهان مي‌داند، رواياتي داريم که مي‌فرمايد صلوات موجب برآورده‌شدن حاجات مي‌شود، مثل اين‌که: رسول خدا( مي‌فرمايند:

«من صلّي علي محمّد و علي آل محمّد مائة مرّة قضي اللَّه تعالي له مائة حاجة».

هركس بر محمّد و آل محمّد صد بار درود بفرستد، خداوند صد حاجت او را بر مي‏آورد.
يا رواياتي که مي‌فرمايد براي برآورده‌شدن حاجات خود، همراه آن‌ها، صلوات بر محمد و آل محمد را قرار ده. از جمله اين‌که امام صادق( مي‌فرمايند: 

«مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةٌ فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخْتِمُ بِالصَّلَاةِ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَقْبَلَ الطَّرَفَيْنِ وَ يَدَعَ الْوَسَطَ إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَا تُحْجَبُ عَنْه.‏
 

هركس به درگاه خداي( حاجتي دارد بايد به صلوات بر محمد و آلش شروع كند، و سپس حاجت خود را بخواهد، و در آخر هم به صلوات بر محمد و آل محمد پايان دهد، زيرا كه خداي عزّ و جلّ كريم‏تر از آن است كه دو طرف دعا را بپذيرد، و وسط دعا را واگذارد، زيرا صلوات بر محمد و آل محمد محجوب نيست.
يا مي‌فرمايند: «لَا يَزَالُ الدُّعَاءُ مَحْجُوباً حَتَّي يُصَلَّي عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد».

پيوسته دعا محجوب است (و ميان آن و استجابتش حجاب و پرده‏اي حائل است) تا بر محمد و آلش صلوات فرستاده شود.
و يا مي‌فرمايند: «مَنْ دَعَا وَ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ( رَفْرَفَ الدُّعَاءُ عَلَي رَأْسِهِ فَإِذَا ذَكَرَ النَّبِيَّ ( رُفِعَ الدُّعَاء».
 

هر كه دعائي كند و نام پيغمبر ( را نبرد آن دعا بالاي سرش بچرخد، و چون نام پيغمبر ( را برد دعا بالا رود.
علت چنين قاعده‌اي را بايد در صفاتي دانست که در قلب ذاکر صلوات پديد مي‌آيد، به طوري که عملاً گويندة صلوات، با ذکر صلوات با نور پيامبر و ائمه( در محضر خدا حاضر مي‌شود و با چنين حضوري مانعي بين او و فيض حضرت رب‌العالمين باقي نمي‌ماند و همان ملائکه‌اي که با صلوات بر محمد و آل او، به مدد ذاکر صلوات مي‌آيند، در برآورده‌شدن حاجات او را ياري مي‌کنند.

به اميد آن‌که توانسته باشيم در شناخت مقام نبي( و امامان معصوم( قدمي برداشته باشيم و با صلوات بر آن ذوات مقدسه خود را به انوار آن‌ها نزديک کنيم.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

معرفت النفس و الحشر (ترجمه و تنقيح اسفار جلد 8 و 9)
گزينش‌‌تكنولوژي ‌از دريچه ‌بينش ‌توحيدي

علل تزلزل تمدن غرب

آشتي با خدا ازطريق ‌آشتي‌ باخود راستين‌

جوان و انتخاب بزرگ

روزه ، دريچه‌اي به عالم معنا

ده نكته از معرفت النفس

ماه رجب ، ماه يگانه شدن با خدا

كربلا، مبارزه با پوچي‌ها

زيارت‌ عاشورا، اتحادي‌ روحاني‌ با امام حسين(
فرزندم اين‌چنين بايد بود (نامة حضرت علي به امام حسن( - نهج‌البلاغه، نامة 31)
فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت
مباني معرفتي مهدويت
مقام ليلة‌القدري فاطمه(
از برهان تا عرفان (شرح برهان صديقين و حركت جوهري)
جايگاه رزق انسان در هستي

فرهنگ مدرنيته و توهّم
دعاي ندبه، زندگي در فردايي نوراني
معاد؛ بازگشت به جدّي‌ترين زندگي
بصيرت حضرت فاطمه
جايگاه و معني واسطه فيض
� - سوره احزاب، آيه56.


� - وقتي خداوند بر کسي درود بفرستد، نشانه آن است که جمال خود را در آينة وجود او مي‌نگرد، وگرنه «العالي لا يلْتفِتُ اِلي السّافل» عالي هرگز به سافل نظر ندارد. لذا است که فرمود:


نظري کرد ببيند به جهان قامت خويش�
خيمه در مزرعه آب و گل آدم زد�
�
يا مي‌فرمايد:


چو آدم را فرستاديم بيرون�
جمال خويش بر صحرا نهاديم�
�
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� - ترجمة تفسير الميزان، ذيل آيه 56 سوره احزاب.


� - سوره احزاب، آيه 43.


� - سوره بقره، آيات 155 تا 157.


� - سوره توبه، آيه 99.


� - سوره توبه، آيه 103.


� - «معاني الأخبار»، 368 ص، 367.


� - سوره اعراف، آيه 172.


� - «الكافي»، ج‏2، ص 495.


� - «الكافي»، 2/ 492. «الوسائل»، 4/ 1212.


� - «الكافي»، 2/ 497. «الوسائل»، 4/ 1180. «تفسير نور الثقلين»، 4/ 301.


� - «مناقب علي بن ابي طالب»، ص 295.


� - سوره احزاب، آيه 43.


� - «الكافي»، ج‏2 ، ص 493.





� - « نهج الحق و كشف الصدق»، علامه حلي، ، ص 432.


� - «مفتاح الفلاح»، 39 ، فصل في الأذان ص37.


� - «کنزالعمال»، ج 1، ص 436.


� - «کنزالعمال»، ج 1، ص 439.


� - «بحار الأنوار»، ج‏27، ص 259.


� - مسلم در صحيح خود روايتي در تأييد امر فوق آورده، صحيح مسلم، ج 1، ص 305 نقل از طرائف از سيدبن‌طاووس و ترجمة داود الهامي.


� - «أمالي الصدوق»، المجلس التاسع و السبعون‏، ص530.


�- «أمالي صدوق»، المجلس السادس و الثلاثون‏، ص 200.


� - «ثواب الأعمال و عقاب الأعمال»، ص 156.


� - «الحکم الزاهره»، ترجمه انصاري، ص 1500.


� - «گزيده كافي»، ج‏1 ، ص316.


� - سوره يوسف، آيه 108.


�- «أمالي الصدوق»، المجلس السادس و الثلاثون، ص 200.‏


� - «بحار الأنوار»، الجامعة لدرر أخبار أئمة الأطهار، ج‏10، ص 109.


� - «الكافي»، ج‏2، ص 494.


� - «الكافي»، ج‏2، ص491.





� - «الكافي»، ج‏2، ص 491.


� - «الكافي»، ج‏2 ، ص 494.


� - سوره اعراف، آيه 8.


� - سوره شعراء، آيه 3.


� - «بحار الأنوار»، ج‏1، ص 97.


� - کتاب انسان و سرنوشت


� - سوره بقره، آيه 285.


� - «بحارالأنوار»، ج 69، ص 30.


� - سوره بقره، آيه 29.


� - سوره بقره، آيه 2.


� - سوره انفال، آيه 24.


� - سوره نجم، آيه 3.


� - سوره نجم، آيه 11.


� - «ترجمه جامع‌السعادات»، ج 2، ص 427. «بحار الأنوار»، ج‏69، ص 263.


� - «أمالي صدوق»، المجلس السابع عشر، ص 73.


� - «شرح دعاي صباح»، ملا هادي سبزواري،ص 35.


� - «امالي شيخ صدوق»، ص 321.


� - «ثواب الأعمال و عقاب الأعمال»، ص 154.


� - «الكافي»، ج‏2 ، ص 493


� - «جامع احاديث شيعه»، ج 5 ، ص 335.


� - «بحار الأنوار»، ج‏73 ، ص 141.


� - به نوشتار «عوامل بحران خانواده و راه نجات از آن» رجوع شود. 


� - «بحار الأنوار»، ج‏16، ص405.


�- «عيون أخبار الرضا (»، ج‏1، ص 319.


� - «توصيه‌ها، پرسش‌ها و پاسخ‌ها»، آيت‌‌الله جوادي‌آملي«حفظه‌الله‌تعالي»، ج1، ص78.


�‌ - «توصيه‌ها، پرسش‌ها و پاسخ‌ها»،آيت‌‌الله جوادي«حفظه‌الله‌تعالي»، ج1، ص93.


� - «مفاتيح الجنان»، دعاي عديله.


� - «بحار الأنوار»، ج‏24، ص 197.


� - سوره اعراف، آيه 205.


� - «ارشادالقلوب»، ج 1، ص 154.


� - «الكافي»، ج‏2، ص 493 .


�‌ - «مرآة‌العقول»، ج12، ص116.


� - «ثواب الأعمال و عقاب الأعمال»، ص 156. 


�‌ - «كتاب طرائف»، ابن طاوس، ص330 در مورد صلوات.


� - «وسائل‏الشيعه»، ج 7، ص 207.


� - «صحيح بخاري»، ج 6، ص 27 نقل از ظرائف، سيدبن‌طاووس، ترجمه داود الهامي، ص .33.


� - «الكافي»، ج‏2، ص 495.





� - «بحار الأنوار»، ج ‏27 ، ص 258.


� - «کنزالعمال»، ج 2، ص 176، و «تفسير درّالمنثور»، ج 5 ، ص 217.


� - «مناقب علي بن ابي طالب»، ص 295.


� - «الكافي»، ج‏2 ، ص 494.


� - «الكافي»، ج‏2 ، ص491.





� - «الكافي»، ج‏2 ،ص 491.





